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Abstract 

Describing and investigating the compound verbs have included a wide range of 

researches among language researchers (grammarians and linguists); however the 

issue of compound verbs seems unclear. The abundant criteria for recognition of 

compound verbs which most of them are often deficient can be as a good reason for 

this assertion. It appears that one of the elements resulting in this ambiguity is the 

method used in their researches. The main theme of this descriptive-analytic study, 

therefore, concerns with the mistakes in the process of research on compound verbs, 

focusing on shortcomings and deficiencies, based upon the data provided in Farsi 

grammar books in five parts, namely "definitions, terminology, examples, criteria 

and reasoning." This article, however, provides only the search results of the first two 

chapters. 

Pathology of the definition of compound verbs: Compound verb has been 

defined with different features as: 1. combination of two or more parts which one of 

them is a verb. 2. The two parts have a single meaning. 3. The verb component 

doesn't have its main meaning and isn't declinable. Among these definitions 

Homayoon Farrokh and Lazar have presented a better definition which is more 

appropriate and acceptable. The definitions analyzed in this research has defects such 

as: lack of exhaustiveness and exclusiveness, lack of accordance between the 

definition and examples, increasing or using unnecessary adverbs, ambiguity in the 

concepts of adverbs like different perceptions of the same adverb, using multiple 

concepts in definition of different kinds of compound verbs. These deficiencies 

indicate the lack of grammarians' attention to grammatical terms and concepts and 

prevent the readers to have a systematic perception from language. 

Pathology of compound verb terms: Compound verb is the only expression that 

his lead to ambiguous and multi-meaning expressions. It is over thirty years that the 

idiom "hamkard" is used as the verb component of the compound verb and 

combinations such as "hamkard shodegi" has been built based on it. Therefore, in 
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spite of some applicative and verbal defects which have been proposed by some 

linguists, changing this term is not recommended. Consequently, verb being, 

conjugation and accepting "shenaseh" (distinctive component) can help us to obtain a 

perfect definition for compound verbs. 

There is no term for the nonverbal component of the compound verb to be 

overspread, but some grammarians have used "verb helper" for it, but it is better to 

use an expression like "hamkard" though it shows no relation with compound verb. 

In this research, some problems about the selection and usage of terms were found 

such as neglecting the common usage and grammatical system of these terms. 

Pathology of the research methods: It seems that the verbal researches are 

achieved in three steps: compiling, classification and formulation. In each of these 

steps there may be some problems. What was said about the expressions indicates the 

easy going way of researchers in presenting the information which occurs after the 

formulation step. The obstruction in definition of compound verbs is rooted in not 

having a comprehensive recognition of the compound verbs. The main problem in 

the third part is the lack of integrity proportionate to the number and diversity of 

instances. 

As presenting a comprehensive and proper definition of compound verbs is achieved 

from compiling and classification the verbal data, it can be said that these problems 

are a result of these two steps. Of course we are not sure about the lack of such 

researches and neglecting the structure of the language. 

 

Key words: Grammar pathology and analysis, grammatical terminology, analysis of 

current definitions of the compound verb, integration and combination, classification 

of compound Verb. 
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‌های‌دستور‌زبان‌فارسی‌شناسی‌توصیف‌فعل‌مرکب‌در‌کتاب‌آسیب

‌)تعریف‌و‌اصطلاحات(

‌

 ∗∗زاده محمدکاظم ابراهیم و∗ فر محمد بهنام

 

‌چکیده

شناساا   را دربرگرفتا     پژوهاا  ددستورووسساا  و زباا     های زباا   ای از پژوهش توصیف و بررسی فعل مرکب، بخش گسترده

کاررفتا  در   رساد سیای از اوامال اسان ابهاام، رو  با        وظار مای   ن موضاو  در ابهاام اساته با     است؛ ولی گوسا همچناا  اسا  

 مرکاب  فعال  ۀهای پدسدآمده در رو  پژوهش دربار تحلیلی، آسیب-توصیفی بررسی اسن اصلی ۀرو زمین هاسته ازاسن پژوهش

زباا  پژوهیادوی اساته ال تا  در اسان       از کتب دساتور « ها و دلاسل ها، ملاک تعرسف، اصطلاحات، مثال»در پنج بخش  ک  است

تاوجهی با  کااربرد     بای »در بخش اصاطلاحات،   ها آسیب ۀووشتار، فقط وتاسج بررسی دو بخش وخست بیا  شده استه ازجمل

پژوهاا  در رو  اراها  وتااسج اساته در بخاش       گیری زبا  آسا  ۀدهند است ک  وشا « مندی اصطلاحات ادم وظام»و « متداول

توجهی با  وظاام مفااهیم دساتور      ابهام و بی»، «ها تناقض تعارسف با مثال»، «ادم جامعیت و ماوعیت»ی ماوند هاس تعرسف، آسیب

پژوهاا  اسات کا  خاود، از وارسااسی       بود  فعل مرکب در وزد زبا  ها پیامدی از واشناخت  وظر اسن آسیب شوده ب  دسده می« زبا 

 .اس  گرفت  استم« بندی دست » و «گردآوری» ۀرو  آوا  در دو مرحل

بندی اووا  فعل  ترکیب، دست شناسی و وقد دستور، اصطلاحات دستوری، وقد تعرسف فعل مرکب، اوضمام و   آسیب :هاکلیدواژه

 مرکب

‌

‌مقدمه

های گوواگو ، همچنا  واشناخت  استه چراسی اسن پدسده  ها و دسدگاه و پیچیده و پژوهش ساده های توصیف ۀفعل مرکب با هم

شناساا ، شاناخت  وشاده و دچاار      های دستورووسسا  و زباا   یادسن اسن بررسی است: چرا فعل مرکب پس از پژوهشپرسش بن

 بازجست: نیچن نساتوا  خاستگاه اسن پدسده را  هاسی گنگ و واهمخوا  شده است؟ در آغاز می توصیف

هاای دارد کا     سات؛ زسارا وسژگای   های پژوهش در دستور زباا  وی  پژوهشی فعل مرکب هماوند دسگر موضو « موضو ه »۱

های مشاب   ی افعال مرکب، فراواوی ساختگوواگوو هاست وسژگی اسن ۀازجمل؛ طل دمیتری  توصیف آ  کاو  بیشتر و رسزبیناو 
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 ۱8/7/۱396تارسخ پذسر :                24/4/۱395تارسخ وصول: 
Copyright © 2015-2016, University of  Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
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 پژوهشی  -فنو  ادبی دالمی

 20 -۱ ص، ۱397 ستا بتا  23 دپیاپی 2 ، شمارهدهمسال 



 ۱397 تابستا   23، دپیاپی 2دهم، شماره سال ،فنو  ادبی  /   2

 زبا  فارسیه وحو و صرف با مرکب فعل ۀبا فعل مرکب و پیوود دوسوس

های ژرفی دارد؛ ماوند اسنیا  سااخت فعال     تفاوت مرکب فعل ۀشناسا   دربار پژوها  ددستورووسسا  و زبا  زبا « م اویه »2

  و ماوناد  ۱39۱شده و صرفی است سا تنها در حوزه وحو پدسد آمده اسات درهک: مقاداری و صایادی،     مرکب انصری واژگاوی

فار،   خزااای  ؛87: ۱393 زاده، ط یاب  ؛۱77: ۱392 دبیرمقادم، : رهکد  وا   ساا  داوست پاسا  بی را مرکب افعال ۀتوا  دامن اسنی  می

  ه۱03و۱02: ۱390؛ ساساوی، 22: ۱384

ها  هاسی است ک  در توصیف فعل مرکب بیش از دسگر بررسی پژوها  دچار آسیب های زبا  کاررفت  در بررسی ب « رو ه »3

 وماسا  شده استه

 های فعال مرکاب و م ااوی    ای از وسژگی شود، خاستگاه سوم است؛ گرچ  گاه گوش  میا ، آوچ  در اسن متن بررسی می اسن  از

هاا در رو    تحلیلای، ساافتن آسایب    بنابراسن هدف اصلی اسان بررسای توصایفی    ۱ شوده بازوموده می ویز پژوها  زبا  ۀچندگوو

های دستور زبا  فارسی اراها    های آ  در کتاب کار گرفت  شده و سافت  روشی ک  برای توصیف فعل مرکب ب  ؛پژوها  است زبا 

بنادی و   آوری، دسات   مند و جامع و ماوع از س  مرحل  جمع گذر وظام»گوو  تعرسف کرد: توا  اسن را می« و ر»شده استه اسن 

رو  پاژوهش در فعال    شناسای  آسایب  ۀدربار شده،اوجام وجوی جست ۀ ه برپاس۱0۱ -92: ۱392درهک: ازاوی، « سازی قااده

 مرکب، اثری ب  پاسا  ورسیده سا اراه  وشده استه

 

‌رورتاهمیت‌و‌ض

کتاب آماوز  زباا  و     آوهاا  ۀوگوهای زباوی کارگر است؛ ازجمل ها و گفت چگووگی توصیف فعل مرکب در شماری از پدسده

 داوشاگاهی  المی ۀهای جامع   ک  گاه با سافت 67و66: ۱392  شناس و همیارا ، ادبیات فارسی در آموز  و پژور  است دحق

: ۱393؛ رضااسی و اک اری،   ۱386؛ کرمای،  ۱389است درهک: وجفی پاازوکی،  هاسی شده  ی دچار کاستیگاه و است همخوا  وا

  و چ  ۱384فر، ووسسا  درهک: خزاای ها ک  چ  برای فرهنگ سازی افعال مرکب در فرهنگ  ؛ همچنین است وماس 3208و3207

  2 تهای برجست  اس   ویت ۱643: ۱393؛ جلاهی، ۱389فرد،  آموزا  دمحمدابراهیمی و فرقاوی برای زبا 

: ۱389های مرکاب دفرهنگساتا  زباا  و ادب،     در مصدر 3 ای کلم  درو  ۀاسن، ازآوجاک  وسراستارا  ب  کاربرد فاصل بر افزو 

اواد، دساتیابی با  توصایفی        توصی  کرده249: ۱392کرد  اجزای اسن افعال دذوالفقاری،    و وزدسک62: ۱392؛ ذوالفقاری، 4۱

آورده پیاماد دسگار اسان واشاناختگی، در      متاو  وسراسات  را فاراهم مای     فهمای  آسا  و سیدستی ۀتر از افعال مرکب، زمین روشن

آسده اگرچ  بخشای از تاوا  و زماا  پژوهشاگر بارای بازشناسای و        ب  چشم می فعل ۀهای داوشجوسی دربار وابساماوی پژوهش

شاود؛ ماوناد اسنیا      از پژوهش آوا  اراه  ومی اسن بخش از ای شاسست  دستاورد گذرد، می مرکب فعل ۀها دربار گردآوری دسدگاه

  و گااه با    3028: ۱393شود درهک: رضاسی و اک ری،  وظر ساد می ها و محققا ِ صاحب ها، مقال  گاه در گفتاری کوتاه، از دسدگاه

: ۱393وی، ور و موسا  شاود درهک: ساالاری و بهاره    بازگوسی تعرسف آوا  بسنده  و شناساسی فعل مرکب ب  خواونده واگذار می

وماساده بناابراسن توصایف وارساای      سک از آوها با اصول پاژوهش ساازگار ومای      ک  هیچ3445: ۱393؛ رفیعی جیردهی، 3645

هاای دساتور زباا ،     ووسسای، وساراسش متاو  و پاژوهش     پژوها  از فعل مرکب، در کارآمدی آموز  زبا  فارسی، فرهنگ زبا 

 شت  استهجا گذا توج  ب  ها و پیامدهاسی جالب پرسش

 

‌روش‌

توا  آوها  شود ک  می پژوها ، از آوچ  در کتب دستور زبا  آمده است، بهره گرفت  می در اسن بررسی، برای کاو  در رو  زبا 

ه دلاسله ال ت  در اسان ووشاتار، تنهاا با  دو بخاش      5ها و  ه ملاک4ها،  ه مثال3ه اصطلاحات، 2ه تعرسف، ۱در پنج بخش گنجاود: 



 3/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

 شوده   ها  پرداخت  می اصطلاحوخست دتعرسف و 

ای کا    خارده  ،اسات  پژوهاا  باوده   ای در رو  زباا   س ب خرده ها، ب  پذسری هر سک از اسن بخش رود ک  آسیب گما  می

پدسد آمده باشده ال ت  هرآوچ  ب  واام آسایب شاناخت     « سازی قااده»و « بندی دست »، «گردآوری»ممین است در سیی از س  گام 

 شود: آسد ک  در دو دست  گنجاوده می گرفتن شروطی پدسد می ها در پی وادسده گوو  ویست؛ زسرا آسیبشود، ب  سک  می

 ؛گووا  اسات   دو خاود  کا   اسات  باسسات   ها سافت  ۀالف  شروطی ک  پاس ندی ب  آوها، چ  در هنگام بررسی و در هنگام اراه

 ،«و اسادها »های کاربردی زبا  ؛  وماسی دسازگاری با واقعیت قعماوند جامعیت و ماوعیت، کاراسی، روشنی و رساسی و وا ،«باسدها»

 ورزیه گذاشتن وقدها  و غرض پاسخ ماوند تناقض درووی، مردودبود  المی دبی

هاا باا    پیوود بیرووی سافت  ماوند ،«شاسدها»دارد؛  کمتری اهمیت الف ۀب  شروطی ک  پاس ندی ب  آوها شاسست  است و از دست

هاا باا دسگار م احات دساتوری؛       درووای سافتا    پیوواد  همچناین  و المی ۀجامع ۀهای گذشت اطب و با سافت های مخ داوست  پیش

 ها و تعرسفه  پیشین ، کاربرد الفاظ چندمعناسی در اصطلاح روی بی ماوند تک ،«وشاسدها»

 اسات  درسافت  و خواوده را پژوه زبا  ۀشد شود ک  متن اراه  ای کاوسده می روشن است ک  اسن شروط همواره از وگاه خواونده

 هاست زبا  پژوهشگر سا کاربر خود، و

 

‌بررسیدامنه‌

« فعال مرکاب  »ای دساده، مشتق سا مرکب  ک  ممین است بنابر دسدگاه مرکب باشد،  دار دوکلم  فعل ۀدر اسن ووشتار، هر زوجیر

 با    توج   با ال ت ه است وشده گنجاوده بررسی اسن ۀهای فعلی در گستر های پیشوودی و ا ارت فعل ،بنابراسن شده استهپنداشت  

 شاده  بررسای  کتاب هر ووسسنده دسدگاه ۀبرپاس «ماوعیت و جامعیت» ماوند شروطی باره، دراسن پژوها  زبا  گوواگو  های دسدگاه

 هاست

رو از  ازسان  های بیشتری شده است؛ گوسی، دچار آسیب س ب تلا  ووسسنده برای اختصار و کلی های دستور ب  کتاب ظاهراً

کا    ودشامار  شاده کام   هاای بررسای   های اسن آثار بهره گرفت  شده استه کتاب سافت  و صرفاً از پوشی شده ها چشم بررسی مقال 

 :شودذکر میترتیب تارسخ  ب 

  ؛ ۱070ه چاپ اول: ۱388دزسنمی شندووی چینی،  الطلبمنهاج -

  ؛  ۱333ه چاپ اول: ۱375دخیامپور،   دستور زبا  فارسی -

  ؛  ۱380 ه چاپ اول ترجم : ۱333م/ ۱965ه چاپ اول ب  زبا  فراوس : ۱393دلازار، ستور زبا  فارسی معاصر د -

  ؛ ۱338ه چاپ اول: ۱366دمشیور، دستوروام   -

  ؛  ۱338ه چاپ اول: ۱364دهماسووفرخ، دستور جامع زبا  فارسی  -

  ؛ ۱344ه چاپ اول: ۱363دقرسب و همیارا ، دستور زبا  فارسی  -

  ؛  ۱348ه چاپ اول: ۱392دفرشیدورد، ر مفصل امروز دستو -

  ؛ ۱348ه چاپ اول: ۱392دباطنی، توصیف ساختما  دستوری زبا  فارسی  -

  ؛ ۱35۱ه چاپ اول: ۱392دخاولری، دستور زبا  فارسی  -

  ؛ ۱357ه چاپ اول: ۱368دمرزبا  راد، دستور سودمند  -

  ؛ ۱364ه چاپ اول: ۱367دشرسعت، دستور زبا  فارسی  -

  ؛ ۱364ه چاپ اول: ۱370الدسنی،  دمشیودستور زبا  فارسی بر پاسۀ وظرسۀ گشتاری   -

  ؛ ۱365دکرماوی، رسال  در صرف و وحو زبا  فارسی  -
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  ؛  ۱367ه چاپ اول: ۱392داووری و احمدی گیوی،  2دستور زبا  فارسی  -

  ؛۱379ه چاپ اول: ۱390دوحیدسا  کامیار،   ۱دستور زبا  فارسی د -

 4  ه۱39۱ه چاپ اول: ۱393زاده،  دط یبهای خودگردا  در دستور وابستگی    فارسی براساس وظرس  گروهدستور زبا -

‌

‌ها‌ها‌و‌فرضیه‌مسئله

 ووشاتار  اسان  در کا   است مرکب فعل ۀپژوها  دربار های رو  پژوهش زبا  اسن بررسی، آسیب اصلی ۀآوچ  گذشت، مسئل ۀپاس بر

 ۀتاوا  باا افازود  هار ساک از سا       شود؛ هرچند می پی گرفت  می فرای ۀ، با دو مسئل«تاصطلاحا»و « تعرسف»همسا  با دو بخش 

 ه  کرد فهرست فراواوی تر فرای های پرسش سادشده، شروط از سک هر سا سازی قااده و بندی دست  آوری، جمع مرحل 

و اود  »سا ب   اسان آسایب با     سافت وشود و« تعرسف دقیق و روشنی از فعل مرکب»سک از اسن آثار  رود ک  در هیچ گما  می

هاای فعال مرکاب، واوای      در کااربرد اصاطلاح   اماا ؛ باشاد  آمده پدسد «زبا  واقعی ۀتوجهی ب  پییر بی»و « های میداوی فعالیت

 آسده چشم می سیدستی ب 

 

‌.‌تعریف‌فعل‌مرکب۱

در اسان  صاطلاحات، فعال مرکاب     ه بنابراسن پیش از بررسای ا 209: ۱38۱اود دفل ر،  تعرسف را کلید هر گوو  کار المی داوست 

توا  در چهار گروه جاای داده در اسان بخاش     شده را می های بررسی تعرسف شودهبخش و اجزای آ  در بخش دوم تعرسف می

 هشود می سنجیده مرکب فعل ۀها، میزا  اوط اق آ  با مفهوم و دامن پس از گزار  و ت یین هر گروه از تعرسف

‌فعل‌مرکب‌مندیترکیب‌.۱‌.۱

 ؛هاای گووااگووی دارواد    شمار و وام اجزای آ  دسدگاه ۀاود؛ گرچ  دربار مندی فعل مرکب بسنده کرده گروهی ب  بیا  ترکیب   

زاده،  دط یاب  مساتقل  ۀ  سا دو واژ۱38: ۱370نی، الدس مشیوۀد وحوی ۀ ، دو ساز37: ۱388ترکیب دو لفظ دزسنمی،  آ  را برخی

و ۱30: ۱39۱دافراشای،   دسگار  جزهای  ساا   ۱50: ۱392 دبیرمقادم، د غیرفعلی ۀکیب سازد؛ برخی ب  تراوانوا  کرده  8۱: ۱393

 ۀاود و گروهی ویز دربار   اشاره کرده79: ۱392شد  اسم سا صفت سا انصری دسگر ب  فعل دباطنی،  و اضاف  فعلی ۀ  با ساز۱3۱

: ۱368؛ مرزباا  راد،  73: ۱366؛ مشایور،  38و37: 2ه ج۱363دقرساب و همیاارا ،    کلم  چند سا دو: اود گفت  چنین ترکیب اسن

  سا واژه و 57: ۱390  سا تیواژ مستقل دوحیدسا ، 79: ۱392؛ باطنی، 4۱3: ۱392؛ فرشیدورد، 97: ۱367  سا جزء دشرسعت، 77

  ه49: ۱384واژک داشوری، 

پیشوودی را ویز فعل مرکب بشامارود؛ ولای   اود، افعال  بهره گرفت « واژک»سا « سازه»، «جزء»، «لفظ»رود آوا  ک  از  اوتظار می   

سااد کارده اسات دزسنمای،     « سپاس کرد و ترک گفت»کار برده و تنها از دو فعل  را ب « لفظ»همواره اسنگوو  و وده است: زسنمی 

گووا  و اوده   ولی اسن بیاهند؛ مرکب های فعل ۀ، از دامن«واژه»سا « کلم »رود ک  دسگرا  با کاربرد   ه همچنین اوتظار می37: ۱388

های فعل مرکب  را جزو وموو « برداشتن»اود، ولی  بهره گرفت « دو سا چند کلم »است: مشیور و ووسسندگا  دستور پنج استاد از 

تاوا    وماسد؛ بناابراسن مای     ک  با تعرسف آوا  سازگار ومی73: ۱366؛ مشیور، 38و37: 2ه ج۱363اود دقرسب و همیارا ،  آورده

 کنده پژوه را بیا  ومی تناقض است و دسدگاه زبا در  ها مثال باها  گفت اسن تعرسف

اواد   کار بارده  کرد  تعرسف ب  اود، واگزسر آ  را برای محدود را افزوده« مستقل»سا « وحوی»رود آوا  ک  قید  همچنین گما  می

  در پاساا  کتااب از اصاطلاحات    ولی در فهرساتی کا   ،وام برده است« وحوی ۀساز»الدسنی از  مشیوۀ ؛گوو  و وده استولی اسن

 خاواوش  ۀ  و برپاسا 2۱۱: ۱370الادسنی،   بارد دمشایوۀ   وام می ۱های واژگاوی و سازه  ۱دهد، تنها از سازه دست می شناسی ب  زبا 
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ت؛ وظر تعرسف وی کارآمد ویس ای ب  دلیل افزود  اسن قید ویرده است؛ بنابراسن ب  در هنگام ت یین فعل مرکب ویز اشاره وگاروده،

  ه 2۱6: ۱38۱؛ فل ر، 96: ۱387دمظفر، « تر باشد شود، روشن تعرسف باسد از آوچ  تعرسف می»چراک  

گفت  استه « مستقل  تیواژ»الدسنی در تعرسف فعل مرکب، قیدی افزوده و اجزای فعل مرکب را  وحیدسا  ویز هماوند مشیوۀ

فت  ک  تیواژی دارای کاربرد و معنای مستقل است درهک: وحیادسا ،  کار ر ب « تیواژ قاموسی»جای  آسد اسن اصطلاح ب  وظر می ب 

تاوا  افعاالی ماوناد     گیرد و دسگر ومی های دارای وود اشتقاقی را دربرومی اسن برداشت، تعرسف وحیدسا ، فعل ۀبرپاس ه 8: ۱390

ر مصادسق اسن تعرسف داوست؛ مگر   را در شما60و59دهما : « ابرو در هم کشید »های فعلی ماوند  سا ا ارت« فروگذار کرد »

  ۱27: ۱363مرکب اسات دتاوک،   « تیواژشناسی»، فعل مرکب را فعلی بداویم ک  از وظر «تیواژ مستقل»جای استفاده از  آوی  ب 

داوسات  شاود دهماا  ؛    « فعل مرکب»داد  و سرآمد  ویز تا هر دو تیواژ دستوری و قاموسی را دربربگیرد و افعالی ماوند گو 

 د اسن تعرسف ویز بسیار فراگیر استههرچن

کارد    بارای خاارج  را وظر آسد وی اسن قیاد   بهره گرفت  است، شاسد ب  «مستقل ۀواژ»را افزوده و از « مستقل»زاده قید  ط یب

 5  ،۱9: ۱393زاده،  ک  در جاسی دسگر واژه و تیواژ را در برابار هام وهااده دط یاب     آوجا ولی از ،کار برده است افعال پیشوودی ب 

اول اسم سا صافت ساا    ۀواژ»است؛ هرچند در ادام  آمده است: وشده مفهوم دسگری را خواست  ک  بیا  « استقلالِ واژه»وظر از  ب 

  ه8۱دهما : « دوم فعل است ۀقید، واژ

بعیاد، ابعاد،    هاسی ماوند ماضای  شده در اسن گروه، بسیار فراگیر است و گاه افعال مجهول و افعالِ زما  های گنجاوده تعرسف

برخای   ۀ ؛ تاآوجاک  برپاسا 6۱ -52: ۱392گیرد درهک: اووری و احمدی گیوی،  التزامی و ماضی و مضار  مستمر را هم در برمی

؛  ۱2از دو تیواژ تشییل شده است درهک: هماا :   ک هم فعل مرکب وامیده شود؛ چرا« ووشتند»از آوها، ممین است فعلی ماوند 

ها و چیانش جساتارهای دساتوری در کتااب، کمتار چناین معناای         های خواوندگا ، هدفمندی مثال  داوست کمک پیش اگرچ  ب 

شود ک  اسان تعرساف افعاالی ماوناد      آوی  توک برای جلوگیری از اسن برداشت، سادآور می مضاف برشود؛  فراگیری برداشت می

 ؛ همچناا   ۱33و۱32: ۱363متفاوت است دتاوک،   گیرد ولی اسن دو فعل، با فعل مرکب را ویز دربرمی« پا شد»و « خورده شد»

افزاساد   را ب  تعرسف فعل مرکاب مای   «وزدسیی معناسی دو جزء»برای جلوگیری از چنین برداشتی، قید  الطلبمنهاج ۀک  ووسسند

  ه 37: ۱388دزسنمی، 

هااسی را   آساد و ترکیاب   ب برومای و مرزبندی فعل مرک شناساود   ۀاسن گروه ب  تنهاسی از اهد  آسد تعرسف وظر می رو ب  هر ب 

هااسی از همراسای    توا  با  وشااو    ک  می حالی رااست وشده است؛ در« ماوعیت»گیرد ک  فعل مرکب ویست؛ بنابراسن اصل  دربر می

  ه 2۱7: ۱38۱؛ فل ر، 95: ۱387باره دست سافت دمظفر،  اسن شناسا  در داوا  و اصطلاح منطق

‌فعل‌مرکب‌‌بودن‌معناییتک.‌۱‌.۲
الادسنی،   اواد دمشایوۀ   بود  دو جزء سااد کارده  معناسی در ساختما  اسن فعل، از تک« ترکیب»گروهی دسگر افزو  بر وسژگی    

؛ اووری و احمدی گیاوی،  79: ۱392؛ باطنی، 239: ۱38۱ره ر،  ؛ خطیب۱77: ۱392؛ خاولری، 69: ۱375؛ خیامپور، ۱40: ۱370

 را آ  و داود می «ترکیب» مفهوم ۀکنند  ه وجفی پازوکی اسن افزوده را ت یین۱38: ۱389؛ محمدابراهیمی و فرقاوی فرد، 27: ۱392

شد ْ آ  است ک  اجزای فعل مرکب درهم آمیختا  شاده و از   منظور از ترکیب»دهد:  یم پیشنهاد وحیدسا  تعرسف تیمیل برای

رساید کا  آ  معناای واحاد چیسات؟      تاوا  پ  حاال مای   ه 84: ۱389دوجفی پاازوکی،  « مجمو  آ  معنی واحدی درسافت شود

 آسده وظر می باره دو احتمال ب  دراسن

‌معنایی‌فعل‌مرکب‌با‌فعلی‌ساده‌.‌احتمال‌اول:‌هم۱‌.۲‌.۱

برابر شمرد  برخی مصدرهای مرکاب  »بود  را معناسی روشنی منظور از تک ره ر و اووری ب  الدسنی، خطیب خاولری، مشیوۀ   
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رسشا    ها با جازء غیرفعلای مصادر مرکاب، هام      ای ک  آ  مصدر ساده، در بیشتر وموو  گوو  ب  د؛اوبیا  کرده« با مصدرهای ساده

: ۱392؛ بااطنی،  ۱40: ۱370الادسنی،   داد  و فارسفتن دمشایوۀ    ؛ فرساب ۱77: ۱392کرد  و شتافتن دخاولری،  است؛ ماوند شتاب

جاز دو    ؛ با  28: ۱392واوری و احمادی گیاویه    کرد  و طل یاد  دا    طلب۱40: ۱38۱ره ر،  شد  و رستن دخطیب  ؛ رست 79

  ه۱77: ۱392دخاولری، « داشتن معادل آزرد  آخرشد  معادل اوجامید  و روج »وموو : 

؛ «regarder»و « وَظاَر »معاادل  « کارد   وگااه »های اربی و فراوس  کمک گرفت  است:  معناسی از زبا  خیامپور برای ت یین تک

کام آگااهی    ، ویازمند دستآ  ۀ ه ت یین اسن دسدگاه و داوری دربار70و69: ۱375دخیامپور، « crier»و « صُراخ»معادل « زد  داد»

 آسده ب  چند زبا  است ک  از اسن قلم برومی

شاود کا  هار     داوست  شده از اسن احتمال، برداشات مای   ساده افعال در مترادف داشتن واحد، معنای  ۀوخستین احتمال دربار   

جزهی بیا  کرد، فعلی مرکاب اساته کااراسی و     های دسگر، با لفظی تک وا  آ  را در زبا  فارسی سا زبا داری ک  بت ترکیب فعل

توا  در برابار سیای از افعاال     توا  با دو پرسش آزموده وخست آوی  آسا هر سک از افعال مرکب را می روشنی اسن تعرسف را می

 زبا  فارسی وهاد؟ ۀساد

های مرکب را ستمی وااروا با  زباا      های پژوهشی دسگر بهره گرفته اشوری کاربرد فعل توا  از سافت  برای اسن پرسش می

: ۱384آورده است داشاوری،   آ [ ۀداود و  در پاسا  کتابش، فهرستی از افعال مرکب را همراه با برابرهای وغز ]=ساد فارسی می

 «؟» ۀاود ک  در متنِ آ  کتاب، با وشاو ل ساده وداشت افعال مرکب، برابر روشنی از افعا برخی وی، تلا  ۀ ؛ ولی با هم453-576

کرد  زوی را: گرفتن، اسرادگرفتن ست: آمار گرفتن: آمارسد ، اخت  کرد : اختن و آختن، ازدواجآوها ۀشده است؛ از جمل برجست 

 دهما  ه پیچید رکرد : تراوسد  و ومید ، گیرداد : دکرد : فروسنجید ، پیوودزد : پیوودسد ، وشتو اوتقاد

هاای   رسشا   ای از هام  توا  فعل سااده  شود: وخست آوی  برای شماری از افعال مرکب، ومی میا ، دو ویت  برجست  می اسن در

 ۀزد ؛ دوم آوی  برابرهاای سااد  کرد  و حرفای از زباوی دسگر است، هماوند تلفن واژه جزءِ غیرفعلی سافت؛ چراک  آ  جزء، وام

« پییاد  »ماوند   ؛سا معناسی دسگر دارد ،های آ  بیا  شد وامتداول سا م هم است ک  پیشتر وموو  برهاسیبرا مرکب، افعال از شماری

« فارسفتن »  سا کاربردی دسگر دارد: 9۱5و  9۱3، 30۱  :۱393افشار،  ویست دصدری« غرزد »و « زد  پک»معنای  ک  ب « غرسد »و 

 «کارد   شاوت » و «داد  فرساب » باا  سیساا   کاربردی و رود می کار ب  زبا  ۀهای ادبی و محاور ترتیب در گوو  ک  ب « شوتید »و 

پاسا ، تعرساف    معناساته باراسن   ، با فعلی ساده در زباا  فارسای هام    توا  گفت ک  هر فعل مرکب دشواری می ه بنابراسن ب ودارد

 و جامعیت ودارده گیرد دربرومی را مرکب افعال  ۀگفت  هم پیش

معناسات، فعال    ای هم گوو  است: آسا هر ترکی ی ک  با فعل سادهاسی و روشنی اسن تعرسف اسنپرسش دوم برای آزماسش کار

هااسی   های برابروهاده، ومووا   گوسی ب  اسن پرسش در دست ویست، در میا  فعلمرکب است؟ هرچند فهرست کاملی برای پاسخ

شود و و     از دسدگاه برخی، و  فعل مرکب داوست  میک 6  56۱شود دهما :  ویز سافت می« هراس اسجاد کرد : هراساوید »ماوند 

 پژوها  پاسخ گفته ا ارت فعلیه بنابراسن شاسست  است پرسش دوم را با توج  ب  دسدگاه هر سک از زبا 

شمارود؛ ولای گروهای دسگار     های فعلی را ویز فعل مرکب می   ا ارت۱4۱: ۱370الدسنی د   و مشیوۀ۱78: ۱392خاولری د

 ؛داوناد  مای « فعلای  سااده، مرکاب، پیشاوودی، ا اارت    » ۀگوو چهار را فعل و کنند می جدا فعلی ا ارت ازرا  رکبم فعل ۀگستر

 ۀهاای فعلای، دامنا    اسنا  برای جلوگیری از گستر  تعرسف فعال مرکاب با  ا اارت     هره ر است اووری و خطیب آوها ۀازجمل

  ساا  27: ۱392داووری و احمدی گیویه « کلم »  سا افزود  قید 69: ۱375تعرسفشا  را با اشاره ب  شمار اجزای فعل دخیامپور، 

اواده داوری   گذاری دو جازء پرداختا    اود و پس از آ ، ب  توصیف سا وام   محدود کرده239: ۱38۱ره ر،  دخطیب« کلم  مستقل»

دسات   ساک از اجازاء با      ، با بررسی تعرسف هار 2۱3: ۱38۱است دفل ر، « تعرسف ب  اجزاء»های  از وموو  ک  تعرسف ۀاسن شیو

گیارده در اداما     هاای فعلای را دربرومای    اود، اجزای ا اارت  آسد؛ بنابراسن باسد پرسید ک  آسا تعرسفی ک  از دو جزء بیا  کرده می
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 شوده پژوها  کاوسده می دسدگاه هر سک از زبا 

فعلای و ماوناد آ  جلاوگیری      رتای بود  جازء غیرفعلای، از شامول آ  با  ا اا      کلم  ره ر با اشاره ب  سک اووری و خطیب

واپذسری فعلیار ]=جازء   ای است: اووری از وقش اود، ب  گوو  ت گف جزء دو های وسژگی ۀاود؛ ولی آوچ  هر سک از آوا ، دربار کرده

 آ  واپاذسری  صارف  و  صافت  ساا  اسمد صرفی ۀره ر ب  مقول   و خطیب27: ۱392غیرفعلی[ وام برده داووری و احمدی گیوی، 

ه اسات  کردپذسرتر اراه   آزمو  و تر روشن شناختی ره ر خطیب بیا  وظر ب  میا  ازاسن ه 239: ۱38۱ ره ر، خطیبد است ت پرداخ

دم »وماسد؛ ماوند  بندی چهارگاو  وی سازگار ومی کند ک  با دست  جزهی ویز ساد می هم  وی از افعال مرکب س   ه بااسن4ه ۱درهک : 

  ه24۱: هما : درهک« در کشید ، سر در آورد 

باود  فعال، از گساتر  آ  با       رو باا اشااره با  دوجزهای     اسان  واماد؛ از  های پیشوودی را ویز فعل مرکب مای  خیامپور، فعل

هاای   ای با  ا اارت   بسنده کرده و اشااره  ساده و مرکب های فعل ۀهای فعلی پیشگیری کرده است؛ ولی گوسا ب  دو دست ا ارت

  ه 87 -68: ۱375 فعلی ویرده است درهک: خیامپور،

اسن احتمال پذسرفت؛ هرچند در برخی آثار، بنابر دسادگاه   ۀتوا  ماوعیت تعرسف گروه وخست را برپاس بنابر آوچ  گذشت، می

 های فعلی را ویز دربر گرفت  استه پژوه، ا ارت زبا 

‌بودن‌فعل‌مرکب‌در‌میان‌کاربران‌زبانمعنایی‌.‌احتمال‌دوم:‌یک۱‌.۲‌.۲

مفهومی دسگر ماوند برداشت کاربرا  زبا  باشد ک  در اسن صورت، تنها برای کااربرا   « معنای واحد»از  ممین است منظور

ک  هار ساک   « زمین خورد »دهد؛ ماوند  زبا  درسافتنی است و در برخی موارد حتی برای آوا  ویز شناخت روشنی ب  دست ومی

ملاک اینی و معت ری « معنای واحد»رو شاسد بتوا  گفت ملاک  اسن از رساوده را می« ب  زمین برخورد کرد »و « افتاد »از معاوی 

 رساوده شود؛ چو  معنای واحدی را می را هم شامل می« رفت  بودم»وظر حتی   ؛ چرا ک  ب 24: ۱384فر،  ویست دخزاای

« معناای واحاد  »وشنی از سخنی گفت؛ چراک  مفهوم ر احتمال اسن ۀاسن تعرسف برپاس شمول ۀداسر ۀتوا  دربار رو ومی اسن از

تار   شاود، روشان   تعرسف باسد از آوچ  تعرسف می»چنین گفت  شده است:  ، قاوووی اسنتعرسف ۀک  دربار حالی در دست ویست؛ در

  ه2۱6: ۱38۱؛ فل ر، 96: ۱387دمظفر، « باشد

پذسر است؛ زسرا  عرسف خدش رسد ک  اگر احتمال اول پذسرفت  شود، جامعیت ت ها ب  اسن وتیج  می بررسی گروه دومِ تعرسف

 هآساد  دست ومی گیرد و اگر احتمال دوم گفت  شود، شناخت روشنی از فعل مرکب ب  های فعلی و ماوند آ  را هم دربرمی ا ارت

 ای از فعل مرکب اراه  دهده شده تواود شناخت مرزبندی هررو اسن تعرسف ومی ب 

‌در‌فعل‌مرکبنبودن‌معنای‌جزء‌فعلی‌اصلی.‌۱‌.۳

اواد:   را در تعرساف فعال مرکاب جاای داده    « معنای غیراصلی جازء فعلای  »و « بود  ترکی ی»پژوها ، دو وسژگی  زبا  برخی

خاورد  وههه  های قسام  ک  ب  تنهاسی معنی آ  چیزی خوراکی را از مجرای دها  ب  شیم فروبرد  استه اما در فعل "خورد "»

« سدآورد  افعال تازه است ک  بعضی در زبا  مستقلاً موجود ویسات کرد  و پدمعنی اصلی فعل مقصود ویست بلی  برای صرف

ای ک  در سااختن فعال    های ساده فعل»وپذسرفت  است:  ها وموو   ۀ ه لازار اسن تغییر معنا را در هم470و469: ۱364دهماسووفرخ، 

داد ، "تار ماوناد    سی با مفهاوم ملماوس  ها سا فعل "کرد ، شد "های با معنی اوتزاای هستنند ماوند  روود سا فعل کار می مرکب ب 

 و دهناد  مای  دسات  از را خاود  معنااسی  محتاواسی  از بخشی ترکی ی حالت در دوم ۀدست»میا ،  اسن ک  از« "زد ، گرفتن، خورد 

 تاوا  پرساید کا      ه بنابراسن می328: ۱393 لازار،د «بیابند فعلی اشتقاق ۀساد ابزار همچو  املیردی ک  سابند می بدا  گراسشی

 آسده وظر می باره س  احتمال ب  داد  بخشی از محتوای معناسی چیست؟ دراسن مقصود از معنای غیراصلی سا ازدست

‌شدن‌همکرد‌از‌موضوع‌رویدادی‌.‌احتمال‌اول:‌تهی۱‌.۳‌.۱

تا ، دوسا  داوناد دمارادی و کرسمای    ترسن تفاوت فعل ساده و مرکاب مای   دوستا ، اسن خروج معناسی را مهم مرادی و کرسمی   
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اسات  « روسداد»و « پول»، «من»دارای س  موضو  « من پول را پرداختم» ۀدر جمل« پرداختن» ۱ ؛ ماوند اسنی  محمول3۱8: ۱392

 را پاول  مان » ۀ ؛ ولای در جملا  3۱7: ۱392دوساتا ،   شود دمرادی و کرسمای  بیرووی، درووی و روسدادی وامیده می 2ک  موضو ِ

« پارداختن »میاا ،   کا  ازاسان  « کارد  »و « پارداختن »: است رفت  کار ب  محمول دو جمل  ناس در ویست؛ گوو اسن «کردم پرداخت

دارای دو موضاو  بیرووای و درووای    « کارد  »بیرووی، درووی و روسدادی است؛ ولای   موضو ِ س  دارای وخست ۀهماوند جمل

وناد  هما ؛«کاردم  را پاول  پرداختِ من»: ستا گوو اسن دوم، ۀ ؛ بنابراسن جمل3۱8است دهما : « پرداختِ پول»و « من»ترتیب  ب 

 7  ه3۱7دهما : « کردود کا  اسشا  ]اسن[ زحمت را ق ول می»و « کردود کا  اسشا  ق ولِ زحمت می»اسن دو جمل  

 ۀداوست؛ هرچند ممین است درباار « خروج از معنای اصلی همیرد»را بتوا  توضیح « داد  موضو  روسدادی ازدست»گوسا 

؛ مارادی و  469: ۱364پژوها  سافت درهک: هماسووفرخ،  متفاوت را از اسن زبا  دسدگاه دو بتوا  «خورد  غذا» وندما هاسی زوجیره 

  ه32۱: ۱392دوستا ،  کرسمی

‌.‌احتمال‌دوم:‌معنازدایی‌از‌همکرد۱‌.۳‌.۲

  و 242 :۱39۱ داواد دوغزگاوی کهان و داوری،     را در تیوسن فعل مرکب کارگر می« شدگی سازوکارهای دستوری»وغزگوی 

  داشتن،» ب  و کند می بحت روشنی ب  «گرفتن و داد  کرد ، زد ،» همیردهای درباره وی شمرده می آوها ۀرا از جمل« معنازداسی»

گفتا  اسات، هماا  مقصاود همااسووفرخ را      « زد »مثلاً آوچا  دربااره    ؛ 240و239دهما :  کند می اشاره ویز «خورد  و کشید 

زد  در معنای قاموسی خود، ب  معنی مورد اصابت قرار داد  شخصی سا چیزی استههه اماا هماین فعال     فعل اصلی»رساود:  می

رود: اتاو زد ،   شود و در معنای کلی کنش ب  کار می در جاسگاه همیرد فعل مرکبّ از خصوصیات معنای قاموسی خود تهی می

  ه  239دهما : « سعنی اوجام امل اتو کرد 

‌بسط‌استعاری.‌احتمال‌سوم:‌۱‌.۳‌.۳

: ۱392ساخت فعل مرکب از منظر دبیرمقدم، حاصل هر دو ساا سیای از فرآسنادهای ترکیاب و اوضامام اسات ددبیرمقادم،           

زاساسی »گوو  ک  فرآسند ترکیب  برد؛ بدسن در افعال ترکی ی وام می« بسط استعاری»های اسن دو از  وی در بیا  تفاوت . ۱84و۱94

تشییل فعال مرکاب   »ولی « خورد  گول»؛ ماوند «صل معمولاً دستخو  بسط استعاری شده استکمتری دارد و فعل مرکبِ حا

  ه ۱83دهما : « غذاخورد »، ماوند «از طرسق اوضمام زاساست و فعل مرکب حاصل از وظر معناسی و ارجاای شفاف است

رد ولای آ  را جادای از   شام  شادگی فعال مرکاب مای     را از ساازوکارهای دساتوری  « بسط اساتعاری »وغزگوی ویز فرآسند 

: ۱39۱کارگیری واحدهای اینی برای بازوماسی مفاهیم اوتزااای دوغزگاوی کهان و داوری،     کند: ب  گوو  بیا  میاسن« معنازداسی»

هاای   کرد  ب  شخص سا شیء است، در هنگام تحول ب  همیارد، باا اسام    ک  هرچند برای اصابت «زد » ۀ ؛ ماوند فعل ساد238

های شخص ب  شیء، زما ، میا  و کیفیت  ترتیب از حوزه سابد و مفهومِ فعل را ب  تر می شود، معناسی کلی اه میتری همر اوتزاای

داد ،  سااادگرفتن، اهمیاات» اساات دهمااا  ه همچنااین« زد  وههه زد ، چاارت زد ، وای  زد ، شاااو  تلفاان»ماونااد  ؛دهااد اوتفاال ماای 

هاسشاا ،   همیارد   کند ولی معنای اصالی  معناسی اوتزاای دلالت می ک  هر سک بر« کشید  خورد  و خجالت داشتن، غوط  دوست

« کتاب را با  اساتاد دادم  »، «غذا را از رستورا  گرفتم»ماوند  ؛رود کار می همراه با متمم اینی ]=مفعول صرسح شخص سا شی[ ب 

 8 وههه دهما  ه

فعال مرکاب    هاای  تفااوت  ۀای کا  درباار   گاو  شقاقی ویز ب  فرآسند اوضمام و ترکیب پرداخت  استه وی در فهرست دوازده

افزاسد:  ای بر بیا  دبیرمقدم می ویز وام برده استه ت یین او ویت « هوست واژگاوی شفاف»اوضمامی و ترکی ی فراهم آورده است از 

از مجماو   دهاد و   وسژه انصر فعلی معنای اصلی خود را از دست می فعل ترکی ی هوست واژگاوی شفاف ودارد و اجزاء آ ، ب »

                                                 
1
. predicate 

2
. argument  
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وظار    ه ب ۱8: ۱386دشقاقی،  «ویست سازه دو از سک هیچ معنای ک  آسد می دست ب  جدسد معناسی  مرکب، ۀکلم ۀدو بخش سازود

« کرد  جا جاب »معنای  ب « زد  دست» ماوند افعالی ۀ  سازگارتر است و دربار470و  469: ۱364اسن ت یین با تعرسف هماسووفرخ د

کا  فعال    «کارد   جناگ » ماوناد  افعالی ۀولی دربار 9  ؛595: ۱393افشار،  خوبی روشن است درهک: صدری  ویز ب« تغییرداد »سا 

توا  معنای جدساد را معنااسی دسگار،     دشواری می براوگیز است و ب   ، اودکی پرسش۱70: ۱392مرکب ترکی ی است ددبیرمقدم، 

؛ اواوری و  ۱69اواد دهماا :    را معادل جنگید  داوست « کرد  جنگ»زسرا  داوست؛ «کرد » و «جنگ» ۀجز معنای اصلی دو ساز ب 

دوساتا ،   رود دمارادی و کرسمای   کاار مای   بیشتر در جاسگاه همیرد با  « کرد »اسنی  مصدر  بر افزو  ه 28: ۱392احمدی گیویه 

 کناد  مای  ت ادسل  لفعا  با   را آ  و دهاد  مای  کلم  آ  ب  «صرفی ۀجن »ای دسگر ]فقط[    و در هنگام ترکیب با کلم 322: ۱392 

 ۱0  ه28: ۱392داووری و احمدی گیویه 

بداویم، تعرساف همااسووفرخ فقاط افعاال مرکاب ترکی ای       « بسط استعاری»معنای  را ب « خروج از معنای اصلی همیرد»اگر    

شود؛ چارا   گیرد و افعال پیشوودی و مرکب اوضمامی را شامل ومی را دربرمی« خورد  داشتن و فرسب دوست»غیرپیشوودی ماوند 

هوست واژگاوی و شافافیت معنااسی   « ماهی گرفتن و زمین خورد   غذا خورد ، کتاب خواود ،»ک  افعال مرکب اوضمامی ماوند 

وظر اسان توصایف باا دسادگاه همااسووفرخ ویاز ساازگار         شوده ب    و دچار بسط استعاری ومی۱8۱کند دهما :  خود را حفظ می

داود  را فعل مرکب ومی« غذا خورد »و برخی افعال ترکی ی اوضمامی ماوند « فراگرفتن»ماوند وماسد؛ زسرا وی افعال پیشوودی  می

های مرکب اوضمامی ویز  ، فعلدستور جامعهای افعال مرکب در  هرچند در میا  وموو    ؛470و  469: ۱364درهک: هماسووفرخ، 

تاوا  با  جامعیات     بنابراسن می ه ۱78: ۱392بیرمقدم، ؛ رهک: د525و  470دهما : « زمین خورد ، غص  خورد »شود:  سافت می

« خاروج از معناای اصالی فعال    »شدوی است: آسا  تعرسف اسن گروه خرده گرفته از سوی دسگر ماوعیت اسن تعرسف ویز بررسی

 شود؟ دار ویز سافت می های فعل دهد سا چنین تغییری در دسگر زوجیره های مرکب رخ می فقط در فعل

 شاود  می خواوده «ت عی  ۀاستعار»کاربرد استعاری فعل و صفت ب  وام  ؛توا  از داوش بلاغت بهره گرفت یبرای اسن پرسش م

لغزساد/ آ  را چاو    چشمم ب  روی هرچ  مای »گوو  است: اسن فرخزاد فروغ از بیتی در آ  از ای وموو  ک   ۱96: ۱393 شمیسا،د

را فعال  « روی چیازی لغزساد    با  »تاوا  ا اارت    سد دهما  ؛ ولی مای وما فعل در هر دو مصرا ، ساده می«ه ووشید شیر تازه می

 تصاور  ۀک  در آسینا    هزار وقش برآرد زماو  و و وَد/ سیی چنا: »اه بیتاسن در « پر فروهشتن»و « وقش برآورد »هماوند  ؛داوست

  ه۱97و۱92، ۱9۱هما :  رهک:« دشت پر/ هم  ااقلا  کور گردود و کرفروهِ چو  آسما  ز قضا» و «ماست

 معناای  در «آورد  هجاوم »: آساد  مای  وظار  ب  تفاوتی ولی داوست؛ سازگار را ت عی  ۀتوا  تعرسف بسط استعاری و استعار تاکنو  می

از »را برسااود:  « شدت»پژوها ، ممین است معنای  رساود؛ ولی در کاربرد استعاری بلاغت را می« حمل  کرد »دستورووسسا ، استعاری 

 است؟ چگوو  بلاغی و دستوری ۀبنابراسن وس ت استعار ه ۱97دهما : « خورد های در تیا  می  هجوم روشناسی شیش

معماولاً   کا   درحاالی  دهاد،  مای  رخ معیار زبا  ۀحوز در کمتر بلاغی ۀوخست آوی  استعار ؛توا  دو پاسخ داد باره می دراسن

های دستور و بلاغت، دو مفهوم جداگاو  است ک  تنها  ر داوشد« استعاره» بنابراسن شوده می ووشت  معیار زبا  ۀدستور زبا  برپاس

دسگر اسن تفااوت،   ۀشوده وشاو ویز تفاوت اسن دو استعاره درسافت  می« هجوم آورد »در لفظ همسا  است؛ هماوگوو  ک  از فعل 

ک  بسط استعاری در  حالی درهای بلاغی و بازبود  فهرست آ  در بلاغت است؛  گیری از استعاره آزادی بیشتر اهل زبا  در بهره

ای وادارده پاساخ دوم آویا      کراوا   چناا  فهرسات بااز و بای     وظار آ   افعال مرکب، وابست  ب  کاربرد پیشین اهل زبا  است و ب 

آورد کا    در کتابی ک  برای دستور جامع وگاشت  شده است، مفهومی فراگیار را پدساد مای   « معنای غیراصلی»گیری از تع یر  بهره

ا  ترکی ی از مفعول و فعل اسات،   را ک  در معنای حقیقی« پر فروهشتن»آ ، ترکیب  ۀگیرد و برپاس ت عی  را ویز دربرمیاستعاره 

دارِ  هاای فعال   هاا و دسگار زوجیاره    توا  مثال  برای سنجش ماوعیت اسن تعرسف، می .وامد در معنای استعاری آ ، فعل مرکب می

 سن پژوهش اوجام وشده استهبرآمده از استعاره را ویز بررسید ک  در ا



 ۱397 تابستا   23، دپیاپی 2دهم، شماره سال ،فنو  ادبی  /   ۱0

 فعال  ۀهاای برجسات   وظر هرچند دگرگووی معناای همیارد از وسژگای    ه ب است آ  روشنی تعرسف، اسن ۀپرسش دسگر دربار

 همیارد  ۀدرباار « خروج از معنای اصلی همیرد»توا  روشن و گوسا داوست؛ زسرا اگرچ   ، تعرسف اسن گروه را ومیاست مرکب

« خاورد   خورد  و افسوس خورد ، غص  خورد ، زمین خورد ، غ ط  خورد ، چوب ورد ، فرسبخ قسم»های  فعل در «خورد »

، اوادکی  دستور جاامع شده در  ی بیا ها وموو  از دسگر برخی ۀ  روشن است، اسن دسدگاه دربار525و  470: ۱364دهماسووفرخ، 

 ه شاسد بتاوا  اسان   528داختن و تیر اوداختن دهما :  ، دور او526 ، دور افتاد  دهما : 524وماسد: بیرو  رفتن دهما :  دور می

ها ویاز   توا  پنداشت ک  اسن وموو  بررسی داوست؛ ولی همچنا  می ۀس ب گستردگی زمین ها را پیامد لغزشی پژوهشی و ب  وموو 

   خرده گرفته470و469: ۱364گفت  دهماسووفرخ،  شود و بر جامعیت تعرسف پیش پژوه فعل مرکب وامیده می در دسدگاه زبا 

خاروج از معناای اصالی    »های  براوگیز است؛ زسرا شناختن وموو  روشنی و کارآمدی اسن تعرسف از وگاهی دسگر ویز پرسش

اسن، دستیابی با  معناای    بر افزو  ها ویستهمطابق با فرهنگوظر  معنا سا معاوی اصلی همیردهاست ک  ب  داوستنویازمند « همیرد

کرد ، حالات کشایدگی با  آ  داد  ددهخادا:     وماسد: برد ، رسم کرد ، سنجید  و وز  دشوار می«  کشید»اصلی افعالی ماوند 

ویازی المی و املی دارد: پذسر  اسنی  هر فعل فقط سک معنای اصالی   بنابراسن کاراسی و روشنی اسن تعرسف، پیش« ه کشید »

  دغیراستعاری  دارد و تعیین معنای اصلی هر سک از همیردهاه

و سازگاری با دسگر مفاهیم دستوری اسات؛ چراکا     زبا  دستور مفاهیم وظام در آ  جاسگاه تعرسف، اسن ۀدربار پاساوی ۀویت

دهاده   را سااما  مای   مفااهیم  وظاام  ها رابط  اسن ۀای دارود و مجموا شود ک  با سیدسگر رابط  در هر المی، مفاهیمی بررسی می

دسات   توا  شناخت ساماومندی از اووا  فعال با    سن وسژگی در تعرسف فعل مرکب، میتوا  پرسید: آسا با گنجاود  ا رو می ازاسن

های دسگر فعل فراهم کرده است درهک: هماسووفرخ،  هاسی است ک  هماسووفرخ از گوو  آورد؟ اسن پرسش ویازمند بررسی تعرسف

هاای دسگار و باا     های فعل مرکب با فعل تها و تفاو کمک بیا  ش اهت کم ب  توا  دست ها را می  ه پیوستگی تعرسف2۱7: ۱364

مند از افعاال   دستیابی ب  شناختی وظام ۀگیری از ساختار دستوری و واژگاوی سیسا  سا مشاب  پدسد آورده اسن پیوستگی زمین بهره

 کنده   زبا  فارسی را فراهم می

فعال   ۀهاای برجسات   عل مرکب، از وسژگیگوو  گرد آورد: تغییر معنای همیرد در فتوا  وتاسج بررسی اسن تعرسف را اسن می

 افعاال  ۀپژوها  اسن پدسده، وسژ مرکب است ک  گنجاود  آ  در تعرسف، پذسرفتنی و گرسزواپذسر است؛ ال ت  از دسدگاه برخی زبا 

اگار  شوده  گفت  می« مقصود و ود  معنای اصلی»رو جامعیت اسن تعرسف وابست  ب  ت یینی است ک  از  ازاسن استه ترکی ی مرکب

پرداختا  شاوده    بلاغات  در «ت عیا   ۀاساتعار »گفت  شاود، شاسسات  اسات با  پیوواد آ  باا       « بسط استعاری»باره اصطلاح  دراسن

فروکاساتنِ معااوی گووااگو  با       و همیرد های فعل ۀویازمند گردآوری کاربردهای ساد« معنای اصلی»بود   ها، روشنناس بر افزو 

هاای   اوجام وشده استه پذسر  اسن تعرسف، همچنین ویازمند باازبینی در تعرساف فعال   سک معنای اصلی است ک  گوسا تاکنو  

 ها با وظام مفاهیم دستوری سنجیده شود و به ود سابده ساده و پیشوودی وههه است تا میزا  سازگاری تعرسف

‌در‌فعل‌مرکب‌غیرفعلی‌جزء‌ناپذیری‌تصریف.‌۱‌.۴

بود   اود؛ ولی افزو  بر اشاره ب  ترکی ی را در جستار ساختما  فعل وگنجاوده پژوها  بررسی فعل مرکب برخی دسگر از زبا    

  کا  دو دسات  افعاال را    ۱0: ۱365اود دکرماوی،  را در تعرسف جای داده« واپذسری ذاتی جزءِ پیش از فعل تصرسف»فعل مرکب، 

شود و خوب شو و باد کارد و   خوب شد و خوب می»ماوند  ؛اود ساخت  شده« افعال مطلق »همراه  است: افعالی ک  ب  دربرگرفت  

« خواب رفات و خاواب میارود و خاواب رو    »اود:  پدسد آمده« مناس   ۀافعال خاص»همراه  و گروهی ک  ب « کرد و بد بینبد می

  ه۱۱و۱0دهما : 

  است ک  پیش از کرماوی« ءتناسب میا  دو جز»ه سیی است شده برده وام مرکب فعل ۀدر اسن تعرسف، از دو وسژگی برجست   

اسات  « واپذسری جزء غیرفعلی تصرسف» ه دسگری 37: ۱388از آ  ساد کرده است دزسنمی،  الطلبمنهاج ، زسنمی در ۱0: ۱365د



 ۱۱/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

وامید  فعل مرکب در وظر برخای پژوهشاگرا  اشااره کارده     « غیرمنصرف» ، هماسووفرخ ب  ۱0: ۱365ک  پس از وی دکرماوی، 

زسرا ک  در اصال کلما     ؛بیشتر اسن ترکیب را با الفاظ اربی کنند»ووسسد:  باره می  ه کرماوی دراسن522: ۱364است دهماسووفرخ، 

پاذسر با  آ       و واچارود برای کااربرد فعلای، جزهای صارف    ۱۱دهما : « ماوند خلق کرد و اختیار کرد ،تواوند تصرفی کنندومی

 ۱۱ برده است دهما  ه ویز وام« خواب رفتن»بیفزاسنده ال ت  وی از ترکیب 

دهاد و فعال سااده را     دست می واپذسری جزء غیرفعلی، شناخت روشنی از ساختما  فعل در زبا  فارسی ب  وسژگی تصرسف

بود  فعال مرکاب   معناسی وظر با شناخت گروه دوم از فعل مرکب سازگار و اشد؛ چراک  آوا  تک ولی ب  ،کند پذسر می ویز تعرسف

« طلب کارد  و طل یاد   »ماوند  ؛جستند رسش  با جزء غیرفعلی می های هم وسژه فعل ب  و ۀهای ساد از فعل هاسی کمک معادل را ب 

رو اسان تعرساف،    اسان  واپذسر داوسات  شاده اساته از    ک  در تعرسف گروه چهارم، جزء غیرفعلی تصرسف  ؛ درحالی۱ه 2ه ۱درهک: 

 ۀپاذسری آوهاا و کااربرد افعاال سااد      سا ب تصارسف   را با  « رد ککرد ، خرو کرد ، جنگکرد ، آزماسشرقص»افعالی ماوند 

هماین سا ب    گیارد و گوساا با       دربرومای 28: ۱392داواوری و احمادی گیاویه     «خروشاید   و جنگیاد   آزمود ، رقصید ،»

  ه522: ۱364ای کرده و آ  را وپذسرفت  است دهماسووفرخ،  هماسووفرخ ویز فقط ب  اسن دسدگاه اشاره

پذسر  شود، در زبا  فارسی امروز صرف وامیده می« مرکب»آسد ک  جزء غیرفعلی در بسیاری از افعالی ک   میاز اسن توضیح بر

پژوها  گذشت  پذسرفتنی داوست، امروزه جامع ویسته از ساوی دسگار،    است؛ بنابراسن گرچ  بتوا  اسن تعرسف را در دورا  زبا 

توا  گفات تعرساف    را ویز ودارد؛ بنابراسن می« ماوعیت»گیرد و وسژگی  برمیرا هم در« باسد بروسم»هاسی ماوند  اسن تعرسف ترکیب

 را ودارده« های زباوی سازگاری با واقعیت»گروه چهارم، در فارسی امروز، شرط مهم 

 را آ  بتاوا   شااسد  هرچند رساود؛ ومی را پژوه زبا  ۀروشنی خواست ب « تناسب سا وزدسیی معنای دو جزء»ژگی ساسن و بر افزو 

دتغییر معنای همیرد  درپیوود داوسته داوری اسن وسژگی ویز ویازمند تحلیل معنااسی هار ساک از اجازای      سوم گروه تعرسف با

 رس ویستهدست در اکنو  هم ک  آوهاست کاربردی و معناسی ۀدامن ۀهای مرکب و مقاسس فعل

 ۀافتاد، زمینا   های سادشده سازگار ومی از وموو  های گروه سوم، هرچند با برخی شده، تعرسف های بررسی وظر ازمیا  کتاب ب 

 ی از مفاهیم دستور زبا  فراهم کرده استهوظام ۀدستیابی ب  تعرسفی جامع، ماوع، روشن و برپاس برای مناس ی

 

‌.‌اصطلاحات‌)گزینش‌و‌کاربرد‌اصطلاح(۲

 ، ابتدا ، در اسن بخش۱56: ۱38۱باشد دفل ر، جای اصطلاح، بر پاسۀ مفهوم استوار  شناختی باسد ب  های اصطلاح ک  بررسی آوجا از

پاس از آ ، اصاطلاح و تعرساف هار ساک از      و  «سافت  از دو جازء  فعلی ترکیب ۀزوجیر»کاررفت  برای  معنای ب  های هم اصطلاح

 شوده اجزای زوجیره بررسی می

‌.‌فعل‌مرکب۲‌.۱

 اپژوهاا  برخاوردار اسات؛ گرچا  گااهی با       با از پذسر  و کاربرد همگاوی در میا  ز« فعل مرکب»گوسا امروزه اصطلاح 

 ، 80تاا   78: ۱392 ، فعل ترکی ی دباطنی،  522: ۱364های دسگری ماوند فعل معین فرای سا فعل غیرمنصرف دهماسووفرخ،  وام

کای،  ور ال ارزی د مرکاب  ۀ  و گزار49: ۱384؛ اشوری، 82: ۱390 ، فعل گروهی دساساوی، ۱27: ۱363فعل اوضمامی دتوک، 

   ویز خواوده شده استه7۱: ۱377

با    توجا   اواد؛ ولای باا    ویز بهره گرفتا  « فعل مرکب»همراه اصطلاح پیشنهادی خود، از  میا  باطنی، توک و اشوری، ب  اسن از

  جاسی بارای تغییار اسان    235: ۱38۱شناختی دفل ر،  در اصول اصطلاح« کاربرد متداول»و اهمیت « فعل مرکب»پذسر  فراگیر 

شاود، بار چنادمعناسی     سااخت  مای  « فعال »و  «گاروه » ۀهاسی کا  اماروزه باا دو کلما     اسن، واژه بر افزو  هآسد ظر ومیاصطلاح ب  و

پردازی و سااماودهی اصاول    دو ال آ  وظرس  سافتگی مفاهیم دستوری و ب  گیری و ساما  افزاسد ک  شیل اصطلاحات دستوری می
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بارد درهک:   ها از کاف مای   پژوه را برای مقاسس  و ت یین تفاوت و توا  زبا   و گاه زما  6کشد دهما :  اسن الم را ب  چالش می

  ه  ۱3۱: ۱39۱افراشی، 

سا ب   را با  « رفتا  باود  »م  فعال  ۱899د العجام  لساا  رساوده استه صااحب   ویز پیشتر معناسی دسگر می« فعل مرکب»ال ت  

 ؛ 56: ۱376ختاک،   شاده در جهاا    وقال  66و65: ۱899شد  از چند مصدر درفتن و بود   مرکب وامیده است دطالقاوی،  گرفت 

دساده  « فعال مرکاب  »چنین کاربردی از  ولی امروزه اسن  ؛ 7۱: ۱377اود دال رزی ورکی،  برخی ویز ب  اسن چندمعناسی اشاره کرده

 .  220: ۱394شود دهماسو ،  ومی

دساتور  کتااب   ۱2 در سااختار و وظاام اصاطلاحی   هماسووفرخ، فعل معین فرای سا فعل غیرمنصرف است ک  بیشتر  ۀپیشنهاد دوگاو

رسااود درهک: فرشایدورد،    سااز مای   ش اهتی ب  افعال وجا  « فعل معین» ؛ چرا ک  469: ۱364پذسرفتنی است درهک: هماسووفرخ،  جامع

وماساد   ومای  ال مرکاب ساازگار  افعا  ۀاسنی  با دامنا  بر افزو « غیرمنصرف»  و اصطلاح ۱27: 2ه ج۱366و خاولری،  4۱5: پاووشت ۱392

 برای افعال غیرمرکب دارد تا در وظام مفاهیم دستور زبا  فارسی بگنجده« منصرف» ، ویاز ب  اصطلاح 4ه ۱درهک: 

‌.‌جزء‌اول۲‌.۲

«ه بفرما زد »شماری ک  دچار تغییر مقول  شده است، ماوند  های اوگشت جزء اول در فعل مرکب، فعل ویست؛ مگر در وموو 

پژوه تنها اشاره ب  اسن جزء بوده و از ا اراتی ماوند جزء اول دشرسعت،  زبا  ۀم گرفت  است: گاهی خواستاسن جزء، ب  دوگوو  وا

 ، 28: ۱384؛ ط اط ااسی،  ۱82و۱77: ۱393زاده،   ، جازء غیرفعلای دط یاب   58: ۱390جزء پیش از فعل دوحیدسا ،  ، 98: ۱367

 ، جازء غیرصارفی   332و326: ۱393؛ لازار، ۱30: ۱39۱شای،    جازء اسامی دافرا  ۱26و  ۱۱۱: ۱392انصر غیرفعلی دبااطنی،  

جای ووشت  خاود و     بهره برده استه گاهی ویز در جای4: ۱390غیرفعلی دزافراولو و همیارا ،  ۀ  سا ساز60: ۱390دروحاوی، 

 ، 95و93، 86: ۱393 زاده،  ، همراه دطی اب 27؛ اووری: 4۱3: ۱392کار برده است: فعلیار دفرشیدورد،  سازی ب  هدف اصطلاح ب 

  83: ۱390شاده در ساسااوی،    وقل ۱2: ۱374؛ سامعی، 320: ۱392دوستا ،  ؛ مرادی و کرسمی۱4۱: ۱392فعل دفرشیدورد،  پیش

  ه80: ۱392و متمم دباطنی، 

بیشاتری باا    رو ساازگاری  اسان  کند و از روشنی بیا  می فعل، پیوود اسن اصطلاح را با فعل مرکب ب  میا ، فعلیار و پیش اسن از

 رود مای  کاار  با   ویاز  حارف  و قیاد  صافت،  هاای  مقول  در «همراه» ۀاسن واژ بر  ؛ افزو 236: ۱38۱تعرسف اسن فعل دارد دفل ر، 

و « ساار  کتااب »هاای مشااب ، ازجملا      هماوناد واژه « فعال  پیش»و « فعلیار»وظر کاربردهای   ؛ ولی ب ۱325: ۱393افشار،  دصدری

ساز اسات د ساامعی    اسم« اسم + سار»و « پیش + اسم» ؛ چرا ک  الگوهای 323و  ۱005درهک: هما :  گوو  ویستاسن« ویاز پیش»

 گفت  با کاربرد اصطلاحی سازگاری بیشتری دارده  رو دو اصطلاح پیش  ؛ ازاسن۱56و 74، 73: ۱393و همیارا ، 

« ترا سوار اتوم یل کارد »ماوند  ؛هاست یرهپذسری وحوی برخی از زوج پذسری و تجزس  ویز برآمده از گستر « متمم»اصطلاح 

 «خاورد   کتک» و «کرد  سوار» از وخست ۀ ؛ در اسن دو وموو ، واژ۱26و پاووشت  79: ۱392دباطنی، « کتک مفصلی خورد»و 

 شود دهما  ه شود؛ چراک  در گروه فعلی گنجاوده ومی بخشی از فعل شمرده ومی

 ۀآ  را وسژ برخی است؛ گوواگو  پژوها ، زبا  ۀهای چهارگاو  و دوگاو بندی دست  ب  توج  با« فعلیار»تعرسف جزء اول ب  وام 

: ۱392اواد دفرشایدورد،    کلم  و گاروه داوسات      و برخی مشترک میا  کلم ، ویم 27: ۱392داووری و احمدی گیویه  کلم  سک

   ک  هر سک از آوها در جای خود پذسرفتنی استه4۱3

‌.‌جزء‌دوم۲‌.۳

: ۱392 ، جزء صرفی داووری و احمدی گیاویه  98: ۱367هاسی ماوند جزء دوم دشرسعت،  در برخی آثار، با وامجزء دوم ویز 

دزافراولو  فعلی ۀ  و ساز28: ۱384 ، جزء فعلی دط اط اسی، ۱38: ۱370 ، انصر فعلی دمشیوۀالدسنی، 60: ۱390؛ روحاوی، 27

کاار   سازی و وده است؛ ال ت  شماری اصطلاح ویز برای اسن جزء ب  حهدف اصطلاا   خواوده شده ک  گوسا ب4: ۱390و همیارا ، 



 ۱3/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

؛ 240: ۱392؛ دبیرمقادم،  2/۱27: 2366  ؛ خااولری، 27: ۱392رفت  است: همیرد سا فعال همیارد داواوری و احمادی گیاویه      

: ۱997دوساتا ،   سمی ؛ فعل س ک دکر58: ۱390دوحیدسا ،    ؛ فعل امومی95و93، 86: ۱393زاده،  ؛ ط یب58: ۱390وحیدسا ، 

 ، معاین فعال ساا فعال     4۱3: ۱392 ؛ فعل ساور و فعل کمیی دفرشیدورد، 322: ۱392دوستا ،  شده در مرادی و کرسمی وقل 36

  ه80: ۱392  و اسناد دباطنی، ۱27: 2ه ج۱366معین دخاولری، 

کاار   با  است و ساخت  شده « همیردشدگی»ح باره، اصطلا اسن ک  در آوجا  است؛ تا  سافت پذسر  بیشتری « همیرد»میا   اسن از

 ۀتوا  سیی از اوامل پذسر  اسن اصطلاح را توضیحی داوست کا  خااولری از کااربرد کهان واژ      ه می۱39۱رود دوغزگوی،  می

 ه ال تا  برخای اسان    ۱27: 2ه ج۱366اسات دخااولری،    داوست « فعل»آورده است و آ  را برابر اصطلاح صرفی و وحوی « کَرد»

اواد دفرشایدورد،    ، آ  را وپذسرفتا  «مرکاب »س ب کاربرد اصطلاحی دسگرِ اسن واژه ب  معناای   اود و ب  را روشن وداوست  اصطلاح

سازی،  رهنمودها در اصطلاح ۀهای ساخت اسن واژه بوده است؛ چراک  ازجمل  ؛ شاسد اسن دسدگاه برآمده از وارساسی445: ۱383

همچناین   هسافات وشاده اسات   « ردکاَ » ۀ  ک  گوسا در واژ354: ۱372است دفرشیدورد،  دار زبا  پاس ندی ب  اناصر زوده و معنی

و ماوند « همدرس»، «همیار»های  اسن اصطلاح با واژه قیاسِ ۀزسرا برپاس ؛ 356است توج  ب  اناصر قیاسی و فعال زبا  دهما : 

« چنادمعناسی »کا  چناین کااربردی با       حاالی  د؛ درکاار بار   را برای جزء دسگر ترکیب دجزء اول  ویز ب « همیرد»آ ، باسد بتوا  

هرچند با توج  ب  کااربرد متاداول اماروز     ؛ 234: ۱38۱اوجامد و با اصول ساخت اصطلاح، سازگار ویست دفل ر،  اصطلاح می

 ها چشم پوشیده توا  از اسن خرده   می235دهما : 

ویازمناد  « همیارد » ؛ زسارا  236  بوده است درهک: هما : پیامد دسگر کاربرد اسن واژه وابساماوی وظام اصطلاحات دستور زبا

، 86: ۱392زاده،  دطی اب « همراه»کار رود، ماوند  ای مشاب  و مرت ط با آ  است ک  برای جزء غیرفعلی فعل مرکب ب  پذسر  واژه

اساتفاده  « فعلیاار »اب ، از های مرت ط سا مشا  جای گزسنش واژه وظر در برخی آثار، ب  اسن ویت  توجهی وشده و ب   ؛ ولی ب 95و93

ساباده     معناا مای  4۱3: ۱392دفرشیدورد، « ساور  فعل»  ک  فقط در کنار اصطلاح 28: ۱392شده است داووری و احمدی گیویه 

هاای    ؛ گرچ  گزسنش235: ۱38۱تر است دفل ر،  های دسگر مهم آسد پذسر  همگاوی هر اصطلاح، از وسژگی وظر می هم ، ب  بااسن

 .آورد تری را فراهم می وظام اصطلاحی روشن ب  دستیابی ۀینآگاهاو  زم

معنی اصلی خاود را از دسات   »های دسگری ویز بیا  شده است:  وسژگی، بود  آ ه ب  فعلر اشارب افزو « همیرد»در تعرسف 

آ  قسمت از فعال  » ؛ 2/۱27: ۱366دخاولری، « آسد کار می  کند سا تنها ب  انوا  جزء صرفی ب دهند و سا معنی ثاووی پیدا می می

: ۱392 ؛ هسات  فعال مرکاب اسات دفرشایدورد،      58: پاووشت ۱390دوحیدسا ، « آسد ]مرکب[ است ک  در پاسا  آ ، شناس  می

تواوااسی کاافی     تنهااسی  شود از لحاظ معناسی، ضعیف و کمروگ شده است و از لحاظ بار معنااسی، با     ؛ فعلی ک  تصور می4۱3

  سا افعالی کا  باا   322: ۱392دوستا ،  شده در مرادی و کرسمی وقل 36: ۱997دوستا ،  ا ودارد دکرسمیشد  ر برای محمول واقع

 ترکی ای  معنای  و اسات  س ک فعل سک ۀدربردارود ک  سازود می را ای گوو  اصطلاح ۀشوود و ساز ای ترکیب می اناصر غیرگزاره

  ه3: ۱390ارا ، شده در زافراولو و همی وقل ۱997دوستا ،  دکرسمی ودارد ویز

کنناد: وخسات جداساازی فعال همیارد از دسگار افعاال و دوم         آسد اسن تعارسف، دو هدف متفاوت را دو ال مای  وظر می ب 

 همراه بیا  جاسگاه آ  در ساختما  فعل مرکبه جداسازی جزء فعلی از جزء غیرفعلی ب 

اگر سیی از   ازی فعل همیرد از دسگر افعال است ودوستا  وقل شده است، بیشتر در پی جداس کرسمیدکتری  ۀآوچ  از رسال

ب  آ  افزوده شود، در جاای خاود،   « ترکیب با جزء غیرفعلی» ، ماوند 2۱2: ۱38۱درهک: فل ر،  تعرسف ۀهای محدودکنند وسژگی

کا    گووا   توا  تلاشی بارای جداساازی جازء فعلای از جازء غیرفعلای داوسات؛ بادسن         وماسده سخنا  دسگر را می پذسرفتنی می

اواد و بارای ت یاین جاسگااه همیارد در فعال مرکاب با           بود  جزء فعلی را س ب جداساازی آ  از جازء دسگار داوسات     «فعل»

اواد   اشااره کارده  « باود   هسات  »ساا    2/۱27 :۱366خااولری،  د« باود   صارفی »،  58: پاووشت ۱390وحیدسا ، د «پذسری شناس »
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  ه 4۱3: ۱392دفرشیدورد، 

تاوا  جاسگااه جازء     دهد؛ گرچ  می دست می تر ب  تر و آزمودوی پذسری، مفهومی روشن بود  و شناس  یمیا ، گوسا صرف اسن از

   ه322: ۱392دوستا ،  داوست دمرادی و کرسمی ویز مرکب وحوی فعل و معناسی ۀفعلی را هست

 

‌گیری‌نتیجه

وماسد کا  با  توصایف     ب، س  ااملی میهای فعل مرک پژوها  و وسژگی زبا  ۀهمراه م اوی چندگوو های رو  پژوهش ب  آسیب

های فراوا  و گاه واکارآمد تشخیص فعال مرکاب    های آ  ملاک مدپیا ۀم هم اسن فعل در دستور زبا  فارسی اوجامیده ک  ازجمل

 شود:   استه در اسن بخش، ب  س  پرسش زسر پرداخت  می

 شود؟ تور زبا  دسده میهای دس فعل مرکب در کتاب« اصطلاحات»و « تعرسف»هاسی در  ه چ  آسیب۱

 وماساود؟ را می« سازی قااده»و « بندی دست »، «گردآوری»سک از س  مرحل   ها، کاستی کدام ه اسن آسیب2

 ها و پیشنهادهای پژوهشی دسگری، در اسن زمین  گفتنی و پژوهیدوی است؟ ه چ  سافت 3

‌«اصطلاحات»و‌«‌تعریف»های‌‌آسیب

: ترکی ی از دو سا چند جزء است؛ همواره سک آوهاست ۀاود، ازجمل واگووی تعرسف کردههای گو فعل مرکب را با بیا  وسژگی

رساود؛ معنای جزء فعلی، معنای اصلی آ  ویسات و جازء فعلای     جزء در اسن ترکیب، فعل است؛ دو جزء معنای واحدی را می

، سازگاری بیشتری با مفهوم فعل «معنای همیردتغییر »گیری از  میا  تعرسف هماسووفرخ و لازار با بهره واپذسر استه ازاسن صرف

 افعال مرکب ترکی ی، پذسرفتنی استه ۀمرکب دارد؛ هرچند اسن تغییر معنا، بیشتر دربار

تعرسف ک  در پی آ  جامعیات   شمول ۀتوجهی ب  داسر دست شده است: بی هاسی ازاسن شده، دچار آسیب های بررسی تعرسف

وشاده و کلای؛ تنااقض تعرساف باا       هاای تعرساف   کارگیری قید دلیل قید سا ب  ؛ افزود  بیپذسر شده است و ماوعیت تعرسف خرده

گیری از مفااهیمی چندگووا     های متفاوت از آ ؛ بهره و برداشت« معنای واحد»کاررفت  در تعرسف، ماوند  ها؛ ابهام مفاهیم ب  مثال

ا  ب  وظام مفاهیم و اصطلاحات دساتور زباا  اسات و باا     پژوه توجهی زبا  بی ۀدهند در تعرسف هر سک از اووا  افعال ک  وشا 

 مند خواونده از زبا  سازگار ویسته شناخت وظام

اسات و   اربرخورد« کاربرد متداول»شده، از وسژگی  اصطلاحی است ک  از میا  دسگر اصطلاحات سافت سگاو « فعل مرکب»

معنا،  کارگیری دسگر اصطلاحات هم بنابراسن ب  هشود دسده ومی بود  آ  گفت  شده است، در کاربرد امروزچندمعناسی ۀآوچ  دربار

 .بر شمار اصطلاحات م هم و چندمعناسی خواهد افزود

رود و  مای  کاار  با   مرکاب  فعلای فعال   جزء معنای ب  زبا  دستور ۀسال است ک  در حوز وزدسک ب  سی« همیرد»اصطلاح 

اواداز روشانی را    شده اساته بناابراسن تغییار اسان اصاطلاح، چشام       آ  ساخت  ۀبرپاس« همیردشدگی»هاسی ماوند  امروزه ترکیب

اسن اصطلاح گفتا  شاده اساته تعرساف کامال اسان اصاطلاح را         ۀهای زباوی و کاربردی دربار وماسد؛ گرچ  شماری خرده ومی

 دست آورده پذسری، ب  بود  سا شناس  بود  و صرفیتوا  با اشاره ب  فعل می

اود و آ  را در کناار   وام برده« فعلیار»ل مرکب، اصطلاحی گستر  ویافت  است؛ ال ت  برخی از تاکنو  برای جزء غیرفعلی فع

برای اسان جازء   « همیرد»آسد بهتر است برای روشنی وظام اصطلاحات دستور زبا ، وامی مشاب  با  وظر می ب  هاود وهاده« همیرد»

ودارد و از سوی دسگر پیوود آ  را فعال  « همیرد»ای هماوند  ن است ک  از سوسی پیشی« همراه» اصطلاح آ  ۀبرگزسده شوده وموو

 وماساوده روشنی می اسن پیوود را ب « فعل پیش»و « فعلیار»ک   دهد؛ درحالی مرکب وشا  ومی

تاوجهی با  کااربرد متاداول و      ماوند بای  ؛هاسی در گزسنش و کاربرد اصطلاحات ویز سافت شده است در اسن بررسی، آسیب

 توجهی ب  وظام اصطلاحات دستور زبا ه  معنا و بی ت همساخت اصطلاحا



 ۱5/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

روشانی   همخاوا  اسات؛ هرچناد با      ،«ف روشن و دقیق از فعل مرکاب تعرس و ود» بررسی، ۀها با بخشی از فرضی اسن سافت 

 دست داده های واقعی زبا  ب  توجهی ب  پییره های میداوی و بی ای از و ود پژوهش توا  وشاو  ومی

‌«مرکب‌فعل»‌ۀپژوهش‌دربار‌های‌روش‌کاستی

پژوها  در رو  اراه  اطلااات است کا    گیری زبا  آسا  ۀدهند سافت شده است، وشا  «اصطلاحات» ۀهاسی ک  دربار آسیب

ویافتن ب  شناختی جامع از  بیا  شد، گوسا پیامد دست« تعرسف» ۀشود؛ ولی آوچ  دربار سازی اوجام می قااده ۀوظر پس از مرحل ب 

رود در بررسای   ، گماا  مای  اسات  های واقص و وارسا وماسا  شاده  طور ک  در تعرسف بوده استه اسن کاستی هما  فعل مرکب

پژوه از فعل مرکب جامع باشد، تعرسفی سازگار باا آ  جامعیات    ها ویز آشیار شود؛ چراک  اگر شناخت زبا  مثال ۀشناساو آسیب

وماا   هاا ویاز تماام    شاود، بلیا  مثاال    تنها تعرسف جامعی اراه  ومی اشد، و دست ویامده ب کند؛ ولی اگر شناخت روشنی ب  بیا  می

تاوا    های زباوی اسات، مای   داده« بندی دست »و « گردآوری» ۀک  شناخت درست و جامع، دستاورد دو مرحل آوجا وخواهد بوده از

 گفت اسن وابساماوی، رسش  در سیی از اسن دو مرحل  دارده

‌های‌دیگر‌پیشنهادهای‌پژوهشی‌و‌یافته

 ،شاود  بینای مای   ها و دلاسل  ویز پایش  ها، ملاک های س  بخش دسگر دمثال ای از آسیب ، گوش بررسی اسن های سافت  ۀبرپاس -

 ولی بررسی هر سک از اسن س  بخش ویازمند کاری جداگاو  استه

سا ب   هاا، با    پاژوهش  شناسا  و دستورووسساا  سیساا  اساته در اسان     های پژوهشی زباوی در میا  زبا  برخی موضو  -

هاای   آوی  برای پیوود مسئل  شود، بی های گوواگو  بهره گرفت  می بود  فضای المی، گاهی از اصطلاحات هماوند و تعرسف جدا

هاای   سافتا   های جدساد باا پایش    های اسن دوگاوگی، پیوود ویافتن سافت  ه ازجمل  پیامدشود کوششی همیار ۀمشترک اسن دو حوز

آسد تدوسن فرهنگ تط یقی اصطلاحات اسن دو حوزه بتواواد اوادکی    وظر می های خواوندگا  استه ب  داوست  المی و پیش ۀجامع

 گیری از وتاسج سیدسگر را فراهم آورده همیاری و بهره ۀزمین و بیاهد پژوه زبا  ۀاز دودستگی جامع

در مناابع   شاده،  اراها   مرکب فعل ۀباررو آثاری ک  در اسن ای پژوهشی است؛ از هاست ک  بررسی فعل مرکب مسئل  مدت -

تاوا  تادوسن    رو وخستین گام کارساز در اسن زمینا  را مای   شدوی است؛ ازاسن سافت ،های فارسی و اوگلیسی گوواگو  و در زبا 

 فرهنگی اوتقادی از اسن آثار داوسته

آسا  گرفتا  شاده اسات؛ شاسسات      پژوها   های زبا  آسد اهمیت وظام اصطلاحات و مفاهیم دستوری در بررسی وظر می ب  -

پژوهاا  بررسای و    شناسی و منطق، رو  هر ساک از زباا    هاسی ماوند اصطلاح های داوش گیری از گزاره باره با بهره است دراسن

 پیامدهای آ  ارزسابی و برجست  شوده

اره باا آوچا  در بلاغات    های پربسامد در توصیف فعل مرکب ترکی ی استه پیوود اسن اساتع  از کلیدواژه« بسط استعاری» -

دور « زد  دسات »در « دسات »چنین تغییری در جازء غیرفعلای ماوناد     آمد پدسدک   آوجا ، هنوز روشن ویست؛ همچنین ازهست

در « زد »و « دسات »توا  وقش تغییر معناسی اجزای فعل مرکب را در ساخت اسن فعل بررساید؛ چراکا  معناای     ، میوماسدومی

جااسی و تمااس باا هار ساک از اجازای باد  و ماوناد آ  را          گستر  سافت  است و هرگووا  جابا    «وزوی دست چاقو ب » ۀجمل

 گیرده دربرمی

رسش  باا جازء غیرفعلای     ای بیا  شده ک  هم های ساده ، برای وماساود  معنای واحد فعل مرکب، فعلها پژوهشدر برخی  -

معناسی سیسا  ویسته گاهی هار ساک از اسان دو فعال، در      های مرکب استه ولی اسن ش اهت، همواره برآمده از کاربرد و فعل

 ولای  رود؛ مای  کاار  با   زباا   ۀهای ادبی و محاور ترتیب در گوو  ک  ب « شوتید »و « فرسفتن»رود؛ ماوند  کار می ای خاص ب  گوو 

فعال، متفااوت اسات:    همچنا  ک  گاه معناای هار ساک از دو     ؛رود کار می های دسگر ویز ب  در گوو « زد  شوت» و «داد  فرسب»

 «هزد  غرسد  و غر»و « زد  پیید  و پک»

‌ها‌نوشت‌پی



 ۱397 تابستا   23، دپیاپی 2دهم، شماره سال ،فنو  ادبی  /   ۱6

 هاای  وظرسا   ۀدربار مقالاتی در ها دسدگاه وقد ۀشود؛ وموو روشنی گفت  و کاوسده ومی پژوها  معمولاً ب  آسد م اوی زبا  وظر می ب ه ۱

 مرکاب  فعال  ۀدرباار  و  267 -23۱: ۱392 دم،دبیرمقا  ؛70 -30: ۱392 فرشیدورد، ؛۱9 -7: ۱392: ۱392 باطنی،د زبا  دستور

   در دسترس استه۱386قی، شقا ؛۱392 دبیرمقدم، ؛360 -483: ۱383 فرشیدورد، ؛۱357 الدسنی، مشیوۀد

رهک: دهای وخست آموز  زباا  اسات    آسد سادگیری و کاربرد فعل، از گام وظر می ب ب  جاسگاه بنیادسن فعل در جمل ،  توج  باه 2

کاار   های اربی، اوگلیسای و ماوناد آ  با     واژه آوجاک  در بسیاری از افعال مرکب در زبا  فارسی، وام و از  25 :۱385 خواجوی،

 پیووادی  فارسای  زباا   آماوز   کااراسی  باا   افعال، اسن از آموز زبا  گیری بهره ۀوماسد ک  شناخت و شیو گوو  میرفت  است، اسن

 هدارد شدوی بررسی و درست

 گوسنده می« فاصل  ویم»ک  برخی آ  را « آسم می»سا « زد  گول»، «بند پیش»  دو جزء میا ۀماوند فاصله 3

ترتیاب ساال وگاار  ساا وخساتین چااپ،        های دسگر دستور زبا  در دسترس و ود ک  ب  در هنگام بررسی، شماری از کتابه 4

دساتور معاصار زباا  دری     ؛ 90و  89: ۱394داصافهاوی،  ۱289 ساال  ۀووشات دستور سخن : است بررسی ۀهاست و شاسست اسن

چااپ   ،المرجع فی  ؛ 5گردد دهما :  باز می ۱347ک  وگار  آ  ب  سال   86تا  82: ۱392دوگهت سعیدی، 

 ۱375چااپ وخسات در ساال    دستور تارسخی زبا  فارسای   ؛ ۱39تا  ۱36: ۱986 دحلیمی،  ۱353م/ ۱975 وخست در سال

جاز فعال    کا  با    ۱38۱چاپ وخست در سال  دستور زبا  فارسی امروز ؛ 224تا  222و  ۱84، ۱83، ۱56: ۱389، دابوالقاسمی

چاپ وخسات  زباوشناسی  ۀدستور زبا  فارسی برپاس ؛ ۱70تا  ۱63: ۱394گ، دارژوویز وام برده است « فعل همیردی»مرکب از 

دساتور    ؛ 208تاا   203: ۱389 دووبهاار،  با  فارسیدستور کاربردی ز ؛ ۱08و۱07: ۱394مقدم و پاشاسی،  دالوی ۱388در سال 
 ؛ ۱392دفاضال،   دستورِ زبا ِ پارسی ؛ ۱73و  ۱۱8: ۱39۱دوفاسی،  دستور تط یقی ؛ ۱۱3تا  ۱۱0: ۱390دبصیرسا ، زبا  فارسی 

 ارسای ف هاای زبااوی و دساتور زباا       ؛ مقولا  45و  44: ۱394دماؤمنی،  شاناختی   دستور تحلیلی زبا  فارسی: روسیردی زباا  

 تری از فعل مرکب بیا  کرده استه گراساو  ک  گزار  واقع  ۱93تا  ۱87: ۱394وود،  دزهره

در اسن رو  هر کلم  سا واحد واژگاوی خود در وهاست ساک گاروه اسات کا  درو      »ههه گوو  آمده است: اسن ۱9 ۀدر صفحه 5

 ۀدرو ِ کروشا  "کا  "، و حرفِ رباطِ  "را"مفعولیِ  ۀوشاواضاف ،  ۀگیرد، اما اناصری چو  کسر مستقلی قرار می  ۀای کروش کلم 

های خاصی  وود، بلی  تیواژهاسی هستند ک  وقشش گیرود؛ چرا ک  اسن اناصر واحدهای واژگاوی محسوب ومی مستفل قرار ومی

 ه ۱9: ۱393زاده،  ط یبد« دهند های وحوی می را ب  برخی از گروه

از پا درآمد : مرد  سا افتااد ؛  »ومود:  است و برای پاسخ ب  اسن پرسش برجست  می وظر ا ارت فعلی های دسگری ک  ب  وموو ه 6

  ه474، 46۱ :۱384اشوری، د« حرکت درآورد : جن اود  حساب آورد : شمرد ؛ ب  ب  قتل رساود : کشتن؛ ب 

وسژگی معناسی روسدادی خاود را   همیرد،]هرچند[ کنند ک   خود ثابت می ۀدر مقالدوستا   اسن ویت ، مرادی و کرسمی بر افزو ه 7

را « من اتاق را ب  او اختصااص دادم »جملاتی ماوند مثلاً  ؛معناسی است ۀشود و گاهی ویز هست تهی ومی  کاملاً ،دهد از دست می

 فعال ]= جازء غیرفعلای[ را کاسات و     توا  پیش می؛ زسرا است« داد »ک  هست  معناسی آ  همیرد  اود دارای فعل مرک ی داوست 

 «قرض کرد  و غذا خورد »افعالی ماوند همیرد در همچنین «ه من اتاق را ب  او دادم»دست آورد:  دستوری ب  ای جمل مچنا  ه

مارادی و  تاوا  واوای از کارد  ساا خاورد  شامرد د       هاا را مای   ؛ چارا کا  هار ساک از آ     شده اسات   شمرده معناسی ۀهستویز 

 ه 32۱ :۱392دوستا ،  کرسمی

 «هوی زد ، جار زد ، غوط  خورد »آسد؛ ازجمل   پذسر می وظر خرده  ها ب برخی وموو ه 8

ه 3ه ]مجازی[ تغییر کمّی سا کیفی داد  دکسی ب  اسن پولهاا دسات زده؟    2کرد  ددست وز ، داغ است   ه لمس۱زد :  دست»ه 9

 افشار، صدرید« هد برقصد خوا زد  ددست بزوید، اروس می  ه ]گفتاری[ کف4جا باشد   جابجا کرد  ددست وز ، بگذار همین

 ه 595: ۱393

را دارای معنااسی  « کارد  و شاد   »هاای ماوناد    تراسته وی فعال  دسدگاه لازار پذسرفتنی« کرد  جنگ»  ۀآسد دربار وظر می ب ه ۱0



 ۱7/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

در »وسساد:  و جزء غیرفعلی ویز مای  ۀ  و دربار328: ۱393گوسد دلازار،  ها سخن از تغییر معناسی ومی آ  ۀداود و دربار اوتزاای می

وکام   فعال کا  بایش    ۀگر است و وقش اماد  معنای اام آ : اسم، صفت، قید ههه[ جلوه اسن افعال، معنی اصلی در جزء اسمی ]ب 

  ه326دهما : « معنی اصلی خود را از دست داده، ساختن ا ارتی با ماهیت فعلی بر اساس سک اسم است

   ؛548: ۱393افشاار و همیاارا ،    رود دصدری کار می ویز ب « خوابید »پذسر است و  صرف« خواب» ۀدر فارسی امروز، واژه ۱۱

 گوسا لغزشی رخ داده استه ،رفت  باشد کار می صرف و وحو فارسی ویز ب  ۀرسال ۀبنابراسن اگر اسن مصدر در زما  ووسسند

از  مند وظام ۀاستفاد»ازجمل  آوچ  با کار گرفت،  الم ب آ   در د  روابط مفاهیمدا توا  برای وشا  های هر الم را می اصطلاحه ۱2

 ه رواباط مفااهیم ممیان    236: ۱38۱دفل ار،  « مثال: ]سیا ، دهگا ، صدگا ، هزارگاا ،ههه[  ؛شود اناصر اصطلاحی، منعیس می

 اواد ویاز وماس اصاطلاحات  گزسنش های زباوی در  گیری از تواواسی با بهرهها را  آ توا   ماوند آ  باشد ک  می سااست تقابل، شمول 

  ه۱98تا  ۱80 ،: هما رهک وظام مفاهیم اووا  ۀدربار؛ ۱8۱تا  ۱6۱هما ،   :وک بمفاهیم  روابط اووا  ۀددربار

 

‌منابع

تهارا : ساازما  مطالعا  و تادوسن کتاب الاوم        ،چ هشاتم  ،دستور تارسخی زبا  فارسی ه ۱389ابوالقاسمی، محسن د ه۱

 ها دسمت هاوساوی داوشگاه

 تهرا : قطرهه ،چ هشتم ،دستور زبا  فارسی امروز ه ۱394ارژوگ، غلامرضا د ه2

 تهرا : چشم ه ،ب  کوشش محسن معینی ،دستور سخن ه ۱394اصفهاوی، ح یب د ه3

تهرا : سازما  مطالعا  و تادوسن کتاب الاوم اوسااوی       ،4ه چ  2ساخت زبا  فارسی دوسراست ه ۱39۱افراشی، آزستا د ه4

 ها دسمت هداوشگاه

 ، تهرا : فاطمیه3چ  ،وسراسش چهارم ،2دستور زبا  فارسی ه ۱392احمدی گیوی، حسن داووری، حسن و  ه5

 تهرا : امیرک یره ،ام چ سی ،توصیف ساختما  دستوری زبا  فارسی ه ۱392باطنی، محمدرضا د ه6

 ،زباا  ادب  ،«از دکتر محمد دبیار مقادم   "فعل مرکب در زبا  فارسی"وقدی بر مقال   ه »۱377ال رزی ورکی، پروسز د ه7

 ه89 -69صصه زمستا  ،5 ۀشمار

 وآل ه اهههالی  صلی المللی ترجم  و وشر المصطفی قم: مرکز بین ،دستور زبا  فارسی ه ۱390بصیرسا ، حمید د ه8

 ،سالیمی  جادسری  اباراهیم  ۀترجما  ،«ل اوضمامی دمرکب  در زبا  فارسیگیری افعا شیل ه »۱363توک، گلورساشین د ه9

 ه۱52 -۱27ه صص۱33  ،اوساوی الوم و یاتادب ۀداوشید ۀوشرس

بایددر سا  ساطح    شناسی کاربرد فعل در زبا  بینابینی فارسی آموزا  در کشورهای ار آسیب ه »۱393جلاهی، مرسم د ه۱0

کوشاش   با   ،المللی اوجمن تروسج زباا  و ادب فارسای   های وهمین هماسش بین مجموا  مقال  ،«مختلف زبا  آموزی 

 ه۱646 -۱635صص ،ارات داوشگاه پیام ووراوتش ،فرامرز آدسن 

 تهرا : مرکز وشر داوشگاهیه ،پاکستا  و هند ۀدستورووسسی فارسی در ش   قار ه ۱376ختک، شفقت د جها  ه۱۱

هاای   تهرا : شرکت چاپ و وشر کتاب ،۱6ه چ 220/ 2  ا  2 ه زبا  فارسی د۱392محمّد و همیارا  د شناس، الی حق ه۱2

 درسی اسرا ه

 السلاسلهکوست: ذات ،2چ  ،اللغۀ الفارسیۀالمرجع فی قوااد ه ۱986الدسن دمی، احمد کمالحلی ه۱3

 ، تهرا : توسه24چ  ،دستور زبا  فارسی ه ۱392د  خاولری، پروسز واتل ه۱4

 ، تهرا : اوتشارات بنیاد فرهنگ اسرا ه2چ  ،2 ج ،تارسخ زبا  فارسی ه ۱366د ااااااااااااااااااا ه۱5

 ،7 ۀشامار  ،2ساال   ،فرهنگساتا   ۀواما  ،«ووسسای  وگاهی ب  فعل مرکاب از دسادگاه فرهناگ    ه »۱384لی دفره ا خزاای ه۱6
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 ه25 -۱8صص

 تهرا : مهتابه ،دستور زبا  فارسی   ه۱38۱ره ر، خلیل د  خطیب ه۱7

سای  رشاد آماوز  زباا  و ادب فار    ،«شناسی زبا  روسیردی وو ب  فعل از دسدگاه روا  ه »۱385خواجوی، الیرضا د ه۱8

 ه25-23صص ، ، بهار77د

 ، تهرا : کتابفروشی تهرا ه۱0چ  ،دستور زبا  فارسی ه ۱375خیامپور، ا دالرسول د ه۱9

 ،3چ  ،شناختی فارسی دمجمواا  مقاالات    های زبا پژوهش ،«فعل مرکب در زبا  فارسی ه »۱392دبیرمقدم، محمد د ه20

 ه۱96-۱49صص ،مرکز وشر داوشگاهی تهرا :

 چ دوم از دوره جدسد، تهرا : داوشگاه تهرا ه ،وام لغت ه ۱377اک ر د یدهخدا، ال ه2۱

 تهرا : المه ،۱387: ۱چ  ،3چ  ،ووسسی راهنمای وسراستاری و درست ه ۱392ذوالفقاری، حسن د ه22

المللای   هاای وهماین همااسش باین     مجموا  مقال  ،«المحجوب فعل در کشف ه »۱393ده درضاسی، محمد و اک ری، آزا ه23
 .3223 -302۱صص ،اوتشارات داوشگاه پیام وور ،کوشش فرامرز آدسن  ب  ،وجمن تروسج زبا  و ادب فارسیا

المللای اوجمان    های وهمین هماسش باین  مجموا  مقال  ،«در شعر حافظ "امید"تجلی  ه »۱393رفیعی جیردهی، الی د ه24
 ه335۱ -3343صص ،ه پیام ووراوتشارات داوشگا ،کوشش فرامرز آدسن  ب  ،تروسج زبا  و ادب فارسی

 ،پااسیز  ،۱ۀشامار  ،رشاد آماوز  زباا  و ادب فارسای     ،«های تشخیص آ  فعل مرکب و راه ه »۱390روحاوی، کمال د ه25

 ه63 -59صص

ساازی   مجهاول  ه »۱390زاده، فردوس و گلفام، ارسالا  د  زافراولو کام وزسا، االی  کرد و ا دالیرسمی، سپیده و آقاگل ه26

 ،یقای تط  ادبیاات  و زباا   هاای  پاژوهش  ۀفصلنام ،«مفهومی شناسی معنی ۀارسی از منظر معناسی و وظرسافعال مرکب ف

 ه۱7 -۱صص ،تابستا  ، 6پیاپید 2 ۀشمار ،2 ۀدور

 آباد: داوشگاه لرستا ه خرم ،های زباوی و دستور زبا  فارسی مقول  ه ۱394وود، سعید د زهره ه27

تحقیاق و بررسای    ،تارسن دساتور زباا  فارسای     الطلاب: کهان  منهاج ه ۱388دزسنمی شندووی چینی، محمدبن حییم  ه28

 تهرا : اوجمن آثار و مفاخر فرهنگیه ،ابوطالب میراابدسنی

مجمواا  مقاالات ساومین     ،«پاذسر اسات؟   ب در فعال فارسای توجیا    آسا اوضامام و ترکیا   ه »۱390ساساوی، فرهاد د ه29

 ه۱06 -8۱صص ،تهرا : اهورا ،درس خیاباویکوشش فرس ا قطره و شهرام م ب  ،اودسشی صرف هم

آثاار داساتاوی    هاای هنجاارگرسزی زبااوی در سا ک     گوو  ه »۱393رو، مجید و موسوی، فاطم  د سالاری، قاسم و بهره ه30

کوشاش فرامارز    ه با  المللی اوجمن تروسج زبا  و ادب فارسی های وهمین هماسش بین مجموا  مقال  ،«ابراهیم گلستا 

 ه3660 -3640صص ،ات داوشگاه پیام ووراوتشار ،آدسن 

 ه2۱ – 6 صص ،4ۀشمار ،۱سال ،فرهنگستا  ۀوام ،«مجدد بررسی: فارسی زبا  در فعل ۀتیی ه »۱374سامعی، حسین د ه3۱

 تهرا : فرهنگستا  زبا  و ادب فارسیه ،الگوهای ساخت واژه در زبا  فارسی ه ۱393سامعی، حسین و همیارا  د ه32

 ، تهرا : اساطیره3چ  ،دستور زبا  فارسی ه ۱367واد دشرسعت، محمدج ه33

 ه39 -3صص ،بهمن ،3ۀشمار ،دستور«ه اوضمام در زبا  فارسی ه »۱386شقاقیه وسدا د ه34

 تهرا : میتراه ،3چ  ،وسراست چهارم ،بیا  ه ۱393شمیسا، سیروس د ه35

وسراسات   ،گ معاصر فارسی ساک جلادی  فرهن ه ۱393افشار، غلامحسین و حیمی، وسرسن و حیمی وستر  د صدری ه36

 تهرا : معاصره ،چهارم

 واه بم ئی: بی ،العجملسا  ه ۱899بن محمدتقی دطالقاوی، میرزاحسن ه37



 ۱9/   های دستور زبا  فارسی    شناسی توصیف فعل مرکب در کتاب آسیب
 

 ،شاهرسور  ،2ۀشامار  ،7ۀدور ،فرهنگساتا   ۀواما  ،«فعل بسیط و مرکب در زبا  فارسای  ه »۱384الدسن د ط اط اسی، الاء ه38

 ه34 -26ص

تهارا :   ،2چ  ،های خودگردا  در دساتور وابساتگی   گروه  دستور زبا  فارسی براساس وظرس ه ۱393زاده، امید د ط یب ه39

 مرکزه

 ،اصاغری  جواد ۀترجم ،های زبا  شناختی دبا تأکید بر زبا  اربی  شناسی پژوهش رو  ه ۱392ازاوی، وعمۀ رحیم د ه40

 هتهرا  داوشگاه اوتشارات مؤسس : تهرا 

 تهرا : وشر کوچکه   ،شی وو ب  فعل فارسیوگر ه ۱384محمد د، اشوری ه4۱

 تهرا : لوح زرسنه ،4چ  ،شناسی زبا   دستور زبا  فارسی برپاس ه ۱394مقدم، بهنام و پاشاسی، محمدرضا د الوی ه42

 تهرا : آگ ه ،پارسی زبا  دستور ه ۱392فاضل، ووسد د ه43

ای دربااره   هاای تاازه   اسای جدساد: شاامل پاژوهش    دستور مفصال اماروز برپاسا  زباوشن    ه ۱392د  فرشیدورد، خسرو ه44

 ، تهرا : سخنه 4چ ،آواشناسی و صرف و وحو فارسی معاصر و مقاسس  آ  با قوااد دستوریههه 

مجموا  مقالات سامینار   ،«ساختما  دستوری و تحلیل معناسی اصطلاحات المی و فنی ه »۱372د ااااااااااااااااا ه45

 ه36۱ -268صص ،وشر داوشگاهی تهرا : مرکز ،زبا  فارسی و زبا  الم

 تهرا : سرو ه ،فعل و گروه فعلی و تحول آ  در زبا  فارسی ه ۱383د ااااااااااااااااا ه46

تهارا : فرهنگساتا  زباا  و ادب     ،۱38۱: ۱چ  ،9چ  ،دساتور خاطّ فارسای    ه ۱389فرهنگستا  زبا  و ادب فارسی د ه47

 فارسی دوشر آثار ه

 تهرا : مرکز اطلااات و مدارک المی اسرا ه ،ترجمۀ محسن ازسزی ،شناسی طلاحم اوی اص ه ۱38۱فل ر، هلموت د ه48

 تهرا : اوتشارات مرکزیه ،دستور زبا  فارسی پنج استاد ه ۱363قرسب، ا دالعظیم و همیارا  د ه49

 عادتهتهرا : مؤسس  هزارپیش ه چاپخاو  س ،رسال  در صرف و وحو زبا  فارسی ه ۱365کرماوی، محمد کرسم خا  د ه50

 -48صاص  ،پااسیز  ،۱ۀشامار  ،2۱ۀدور ،آموز  زبا  و ادب فارسای  ،«پذسری افعال مرکب گستر  ه »۱386کرمی، الی د ه5۱

 ه53

 تهرا : هرمسه ،با ترجمۀ مهستی بحرسنی ،3چ  ،دستور زبا  فارسی معاصر ه ۱393لازار، ژسل ر د ه52

فصالنام    ،«موز  فعل مرکاب فارسای با  غیرفارسای زباواا      آ ه »۱389فرد، مرضی  د محمدابراهیمی، زسنب و فرقاوی ه53
 ه۱54 -۱35صص ،بهار ،۱6ۀشمار ،«پژوهش زبا  و ادبیات فارسی»پژوهشی  -المی

 و ادب ۀوشارس  ،«بررسی معناسی فعل مرکاب در زباا  فارسای    ه »۱392دوستا ، غلامحسین د مرادی، ابراهیم و کرسمی ه54
 ه325 -305صص ، تابستا و بهار ،33ۀشمار ،۱6سال ،زبا 

 تهرا : جهاد داوشگاهیه ،6چ  ،دستور سودمند ه ۱368راد، الی د  مرزبا  ه55

 ،55ۀشامار  ،جستارهای ادبی ،«های مرکب در فارسی های وحوی و معناهی فعل وسژگی ه »۱357الدسنی، مهدی د مشیوۀ ه56

 .58۱ -559صص ،پاسیز

 مشهد: داوشگاه فردوسی مشهده ،2چ  ،ی بر پاسۀ وظرسۀ گشتاریدستور زبا  فارس ه ۱370الدسنی، مهدی د مشیوۀ ه57

 ، تهرا : مؤسس  مط وااتی شرقه۱2چ  ،دستوروام  در صرف و وحو زبا  پارسی ه ۱366مشیور، محمدجواد د ه58

 قم: اسماایلیا ه ،۱8چ  ،المنطق ه ۱387مظفر، محمدرضا د ه59

هاای هفتماین همااسش     مقالا   ،«فارسای  زبا  در اوضمام ۀپدسده » ۱39۱مقداری، صدسق  سادات و صیادی، خدسج  د ه60

 ه832 -822صص ،تهرا : داوشگاه الام  ط اط اسی ،9ج ،اوجمن تروسج زبا  و ادب فارسی
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 تهرا : اوتشارات سیاهروده ،شناختی دستور تحلیلی زبا  فارسی: روسیردی زبا  ه ۱394مؤمنی، فرشت  د ه6۱

 ه244 -227صص ،8ۀشمار ،فرهنگستا  ۀوام ۀوام وسژه ،«همیردشدگی ه »۱39۱ری، شادی دوغزگوی کهن، مهرداد و داو ه62

 کابل: امیریه ،2چ  ،الدسن مهدی با وسراسش محیی ،دستور معاصر زبا  دری ه ۱392وگهت سعیدیه محمدوسیم د ه63

 تهرا : رهنماه ،دستور کاربردی زبا  فارسی ه ۱389ووبهار، مهراوگیز د ه64

، تهرا : ساازما  مطالعا  و   ۱3چ  ، ۱دستور زبا  فارسی د ه ۱390کامیار، تقی باهمیاری غلامرضا امراوی د وحیدسا  ه65

 ها دسمت ه تدوسن کتب الوم اوساوی داوشگاه

 تهرا : سخنه ،دستور تط یقی ه ۱39۱وفاسی، ا اسعلی د ه66

تهرا : پژوهشگاه الاوم اوسااوی    ،4چ  ،ست دوموسرا ،شناسی و الوم وابست  وام  زبا  واژه ه ۱394هماسو ، همادخت د ه67

 و مطالعات فرهنگیه

 تهرا : المیه ،3چ  ،دستور‌جامع‌زبان‌فارسی ه ۱364ا دالرحیم د هماسووفرخ،  ه68
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